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2. مطالـــب ممکـــن اســـت در جهـت بهبـــود کیفـی ویرایـش شـوند، امـا سانســـور بـه هیـچ وجـــه در

 تحریر جایگاهی ندارد.
3. نشـــریه ای کـــه در دســـت داریـــد، بـا هزینـه بیت المال تهیه شـده اســـت. لطفا پـس از مطالعه،

 آن را در اختیار دوستان خود قرار دهید.
4. تحریر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان است.

نشریه دارای اسماء متبرک است و حفظ حرمت آن
 بر عهده خواننده می باشد.
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درود
واپســین نــوروز قــرن چهاردهــم خورشــیدی نیــز بــه تلخــی هرچــه تمــام گذشــت. نــوروزی کــه بــوی عیــدی و تــوپ و کاغذهــای رنگــی در آن جایــی 

نداشــت و بــوی تنــد ماهــی هــای دودی و ســفره هــای نــو، از یــاد همــه مــان رفــت. 
امســال، شــادی از تقویــم همــه مــا رخــت بســت. ســال نــو را بــا بحرانــی جهانــی آغــاز کردیــم و امــروز، بیــش از پیــش، لــزوم اتحــاد و همدلــی، نــه در 
ســطح ملــی، بلکــه در گســتره جهانــی احســاس مــی شــود. امــروز، بیــش تــر از هــر زمــان، رنــگ خــوش و دلنشــین صلح جهانــی را به چشــم مــی بینیم 

و دوام همیشــگی آن را آرزو داریــم.
ماننــد همــه ایــن ســال هــا کــه گذشــت، ســال 1399 نیــز بــه لحظــه ای مــی گــذرد. قرنــی جدیــد را در پیــش داریــم. چــه خــوب اســت اگــر در شــرایط 
کنونــی، خودخواهــی هــا را کنــار بگذاریــم و بــا رعایــت اصــول و نــکات بهداشــتی، ضمــن گــذار از ایــن بحــران، ایــن قــرن را در کنــار هــم و بــا خاطــره 

ای خــوش بــه پایــان رســانیم.
تیــم تحریــر در ســال پیــش رو تــاش دارد تــا بهتریــن هــا را بــه شــما عزیــزان عرضــه کنــد. هــر شــماره جدیــد را کــه کلیــد مــی زنیم، تنهــا در اندیشــه 
ایــن هســتیم کــه پلــه ای از شــماره قبــل بالاتــر باشــیم و امیــد داریــم تــا در ایــن ســال، بــا حمایــت هــای شــما عزیــزان، بــه ایــن امر مهــم دســت یابیم.
بــه نیابــت از همــه اعضــای تیــم بــزرگ تحریــر، آغــاز ســال نــو را بــه شــما همراهــان عزیــز تبریــک مــی گویــم و ســالی سرشــار از شــادی و عافیــت را 

بــرای شــما هموطنــان عزیــز، و بــرای همــه مــردم جهــان خواهانــم.
امیدوارم از ویژه نامه نوروزی تحریر، لذت ببرید!
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ســـیاســـی
محمدصادق اسکندرینویسنده

جهش تولید، ادامه راه قدرتمــــند شدن ایران
ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال نو خدمت تمام دانشجویان و تمام آحاد جامعه.

ســالی که گذشــت، سرشــار از اتفاقات و حوادثی بود که کام همه ملت ایران از بزرگ و کوچک را تلخ کرد و مردم ایران را واقعاً به زحمت انداخت. ســالی که گذشــت، 
عزیزان بســیاری را از ما گرفت. از ســردار دلها که امنیت را برایمان آورده بود تا ســیب ســامت، از ما گرفته شــد تا یک بار دیگر قدر این دو نعمت بزرگ، امنیت

ل شود. و سلامتی، برای ما مُسجَّ
یکی از جملاتی که در ســال گذشــته از مســئولین به ویژه، مقام معظم رهبری شــنیده شــد؛ این بود که ایران باید قوی شــود. طبق ســنت هر ســاله 
رهبر انقلاب، امســال را در ادامه مســیر نامگذاری های اقتصادی، ســال )جهش تولید( نامگذاری کردند و این نامگذاری را راهی برای قوی شــدن
ایــران قرار دادند. ســال ۹۸، ســال رونق تولید نامگذاری شــده بود. در این ســال، حرکــت های خوبی صورت گرفت اما راضی کننــده نبود و این باعث

شــد همچنان دغدغه رهبری، تولید و اشــتغال و در یک کلام، اقتصاد باشــد تا مســئولین تلاش خود را دو چندان کنند تا این دغدغه که دغدغه 
همه ملت ایران، است رفع گردد.

کارهایــی نظیــر کمــک بــه تولیــدی های کوچــک و راه انداختن دوباره چرخه تولیــد کارخانه ها از جانــب دولت، مبارزه با قاچاق و تشــکیل هر چه 
ســریع دادگاه مفاســد اقتصادی از جانب قوه قضاییه و همچنین، اصلاح قوانین مربوط به صادرات و واردات و ممنوع کردن واردات بی‌رویه از جانب قوه

مقننه، از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته توسط قوای سه‌گانه در راستای رونق تولید، انجام گرفت.
با وجود همه مشــکلات طبیعی از قبیل ســیل، زلزله، آتش ســوزی، انفجار، ترور و بیماری کرونا، این کارها انجام شــد اما لازم اســت طبق گفته رهبری

یک جهش در این عرصه اتفاق افتد که در زندگی و معیشت مردم ملموس تر شود.

به طور کلی، از اواخر دهه ی 80 ، شــعارهای ســال همگی رنگ و بوی اقتصادی گرفتند و دولت‌ها و مســئولین برخی کمرنگ و برخی پررنگ به 
این شــعارها عمل کردند. هرچند اگر به شــعارها خوب عمل شــده بود تعداد شــعارهای اقتصادی ســال ها، به ده شــعار نمی رســید و به نظر می رســد 

این نامگذاری ها با رنگ و بوی اقتصادی، همچنان ادامه داشته باشد تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود.
ســال ۹۹، در حالی شــروع شــده اســت که مردم و مســئولین، درگیر بیماری واگیردار کرونا شــده‌اند و این بیماری همچنان از ما تلفات می‌گیرد و با 
وجود همه توصیه ها، شــاهد همکاری ها نه در ســطح بالا، اما در ســطح خوبی هســتیم و امیدواریم بعد از این موضوع و خاتمه یافتن کرونا، هر چه 
زودتر شــاهد تحقق شــعار ســال، یعنی، جهش تولید، با وجود تشــکیل قوه مقننه جدید که می تواند ســرعت عملی شــدن این شــعار را دوچندان کند؛
باشیم. باید گفت تحقق کامل این شعار، فقط باری بر روی دوش مسئولین نیست، زمانی این شعار محقق می‌شود که ملت نیز مانند سایر بخش هایی 
که با ورود خود توانستند ایران را در آن سربلند کنند؛ در این بخش نیز وارد میدان شوند. مخصوصاً جوانان و دانشجویان که در خط مقدم این راه 

هستند و حتماً باید در این جنگ اقتصادی، کمک کننده مسئولین و کشور خود باشند.
سخن پایانی: 

) در تحقق جهش تولید، اول از خودمان شروع کنیم... (
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29 اســفندماه 1329، زمانــی کــه دکتــر محمــد مصدق موفق شــد تا صنعت نفــت ایران را ملی کند، شــاید 
کســی تصــور نمــی کــرد واقعه ای بزرگتــر و تاریخی تر از این وجود داشــته باشــد. ایــران، از بزرگترین 
صاحبــان ذخایــر نفــت در ایــران، حــال خــودش صاحــب منابــع خــود بــود و امیــد مــی رفــت
 ایــن واقعــه، تاثیــر شــگرفی بــر آینــده اقتصــادی ایــران داشــته باشــد. حــال، بــا گذشــت 
حــدود 70 ســال از آن واقعــه، شــرایط بــه شــیوه ای دیگــر در حــال رقم خوردن اســت.
بــا آغــاز جنــگ نفتــی بیــن روســیه و عربســتان و پــس از شکســت مذاکــرات 
اوپــک، قیمــت جهانــی نفــت ســقوطی تاریخــی را تجربــه کــرد و در آخرین 
آمــار حیــن نــگارش ایــن متــن، بــه حــدود بشــکه ای 27 دلار رســید. 
ــر جهــان امــروز تنهــا دلیــل  ــازی هــای سیاســی حاکمــه ب ــه ب البت
ــی  ــیوع جهان ــه ش ــت. بلک ــت نیس ــت نف ــی قیم ــت تاریخ ــن اف ای
ویــروس کرونــا، کاهــش مصــرف جهانــی ســوخت و بــه تبــع آن، 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــوع موث ــن موض ــر ای ــز ب ــی نی ــای جهان ــش تقاض کاه
ــر  ــه ب ــت ک ــته ای اس ــدون دس ــوی ب ــی«، چاق ــت روس ــن »رول ای
ــه  ــا آنچ ــت. ام ــذار اس ــت تاثیرگ ــده نف ــد کنن ــور تولی ــاد هرکش اقتص
اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه اقتصــاد کشــورها تــا چــه حــد بتوانــد در 
برابــر ایــن ســقوط، انعطــاف نشــان دهــد. مشــخص اســت کــه کشــوری 
هماننــد روســیه کــه ذخایرغنــی از ســرمایه را داراســت، چنیــن افــت مقطعــی 
ــه اقتصــاد حریــف، وارد شــود. را بــه جــان خواهــد خریــد تــا ضربــه احتمالــی ب
اساســا قصــد علــت یابــی چنیــن اتفاقــی را نداریــم. آنچــه مــورد نظــر اســت، تاثیــر 
ــدور  ــروش و ص ــر ف ــی ب ــا متک ــد آن ه ــه درآم ــت ک ــورهایی س ــاد کش ــر اقتص آن ب
ــه  ــا ب ــور م ــه کش ــکای بودج ــه ات ــوده ک ــن ب ــر ای ــاش ب ــت ت ــال هاس ــت. س ــت اس نف
ــد... ــی ده ــت م ــوی نف ــان لایحــه بودجــه ســال 1399، ب ــا همچن ــر شــود. ام ــم و کمت ــت، ک نف
در چنیــن شــرایطی کــه قیمــت یــک بشــکه نفــت، بــه مراتــب از قیمــت یــک بشــکه نــو 
ــا  ــت ب ــن اس ــا ممک ــور م ــاد کش ــی، اقتص ــدید کنون ــای ش ــم ه ــود تحری ــا وج ــت و ب ــده اس ــر ش کمت
ــطح  ــن س ــن تری ــه پایی ــا را ب ــالیانه م ــای س ــد ه ــه درآم ــی ک ــردد. بحران ــه گ ــزرگ مواج ــران ب ــک بح ی
ــته  ــی را برجس ــع نفت ــه از مناب ــح بودج ــی لوای ــع مال ــتقلال مناب ــزوم اس ــرایطی ل ــن ش ــت. چنی ــانده اس ــود رس خ
کــرده و صدالبتــه قبــل از آن، اهتمــام و توجــه مســئولان وقــت را بــرای مدیریــت ایــن بحــران مــی طلبــد.
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دانشجویی
سجاد حیدرینویسنده

آمــاده   ۹۹ ســال  در  ســفر  بــرای  را  پشــتی  کولــه  بایــد  هــا،  شــیرینی  و  هــا  تلخــی  از  پــر  و  نشــیب  و  فــراز  پــر  ســال  یــک  از  پــس 
کنیم. اما شما چه چیزهایی را برای این سفر در چمدان خود می گذارید ؟امیدوارم که اولًا با تلخی های سال 98 خداحافظی کرده باشید و با ناراحتی این 
چمدان را آماده نکنید. زیرا، بخشی از ساخت زندگی انسان این است که بسیاری از امور در عالم، غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل انسان هستند.

چند توشه راه را نیز در چمدان خود جا دهید:

 نقــد زیســتن و در حــال زندگــی کــردن، اصــاً بــه معنــی بــی توجهــی بــه آینــده نیســت.  بگذاریــد کمــی واضــح تر ســخن بگویــم: ســهم زیــادی از زندگی 
هــر انســانی حاصــل انتخــاب هایــی اســت کــه او در گذشــته کــرده اســت. نقد زیســتن یعنی، بــه آن میــزان از درک برســیم کــه وقتی انتخابی در مســیر 
زندگــی مــان قــرار مــی گیــرد؛ انتخــاب نقــد را بــه جــای نســیه برگزینیــم . نقــد زیســتن و در حــال زندگــی کــردن، اصــاً بــه معنــی بــی توجهــی بــه آینــده 
نیســت.  بگذاریــد کمــی واضــح تــر ســخن بگویــم: ســهم زیــادی از زندگــی هــر انســانی حاصــل انتخــاب هایی اســت کــه او در گذشــته کــرده اســت. نقد 

زیســتن یعنــی، بــه آن میــزان از درک برســیم کــه وقتــی انتخابــی در مســیر زندگــی مــان قــرار مــی گیــرد؛ انتخــاب نقــد را به جــای نســیه برگزینیم .

لطفــاً بــه دنبــال نشــانه بــرای شــروع بــه کار نباشــید. متاســفانه برخــی افــراد بــه جــای آنکــه حتی بــه دنبال نشــانه برای شــروع اهدافشــان باشــند؛ نشــانه 
ســازی مــی کننــد. غافــل از اینکــه آنهــا حتــی نبایــد منتظــر هیچ نشــانه‌ای باشــند و برعکس نشــانه؛ خــود افراد هســتند. 

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه 37 درصــد ثروتمندترین افراد آمریکا، از متوســط مردم، خوشــحالی کمتــری را تجربه می‌کنند.زیرا بعضی افراد، اســتراحت 
یــا تفریــح را وقــت تلــف کــردن تلقــی مــی کننــد؛ غافــل از آن که اســتراحت و تفریح بــرای ادامه هرچه با نشــاط تر مســیر ســفر زندگــی، لازم و ضروری اســت.

 اغلــب انســان هایــی کــه بــه اهدافشــان رســیده‌اند؛ در نوک قله، حال خوبــی ندارند. زیرا معتقدند که رســیدن به آن هــدف ارزش تحمل آن قدر ســختی را 
نداشــته اســت. امــا غافــل از آنکــه آنهــا مســیر رســیدن بــه اهــداف را در نظر نگرفتــه اند و توجه نکرده اند که مســیر رســیدن به هــدف خود جزئــی از هدف 

اســت. واقعیــت امــر آن اســت کــه اگــر از مســیر رســیدن بــه اهــداف لــذت نمی برید؛ بایــد بگویم که با رســیدن به هدف هم شــگفت زده نخواهید شــد!!

و در آخــر متذکــر می‌شــوم کــه گاهــی بایــد در ســفر زندگــی مــان بــه راهــی کــه تاکنــون آمــده ایــم و در آن هســتیم نگاهــی بیندازیــم تــا مطمئــن 
شــویم کــه آیــا ایــن همــان مســیری اســت کــه مــی خواســتیم داشــته باشــیم، یــا نــه. و اگــر پاســخ مــا بــه ایــن ســوال منفــی اســت تاملــی کنیــم و 

مســیر خــود را تغییــر دهیــم...

تغییــر همیشــه ســخت بــوده اســت. زیــرا تغییــر در امــور زندگــی، به دنبــال تغییر در اتوماســیون ذهنــی هر انســانی رخ می دهــد و با افزایش ســن، 
ایــن تغییــر ســاخت ذهنــی، ســخت و ســخت تر مــی شــود و دلیل اســتفاده از لغــت ))کمــی(( نیز همین اســت. 

لیســتی از امــوری کــه مــی خواهیــد در ســال جدیــد بــه آنهــا بپردازیــد؛ تهیــه کنید. طبیعتاً، این لیســت هم شــامل اهــداف جدید ســال 99و هم شــامل 
اهــداف تکمیــل نشــده ســال قبــل اســت. ایــن لیســت را در حــوزه هــای مختلــف مثــل حــوزه رشــد فــردی /کاری/ عاطفــی و... تکمیــل کنید. نکتــه حائز 
اهمیــت در تهیــه ایــن لیســت، توجــه بــه امــور، بــه صــورت کامــاً مشــخص و ریــز بینانــه اســت. نکته دیگــری که بایــد در تهیــه این لیســت به آن اشــاره 

کنــم؛ ))مکتــوب بــودن(( لیســت اســت؛ زیــرا اگــر قلــم بــه دســت نگرفتــه و این لیســت را مکتــوب نکنیــد؛ این اهــداف توهمــی بیش نخواهــد بود.

لزومــی نــدارد شــما بــه هــر فــردی کــه در اطرافتــان مــی بینیــد یــا بــا او ارتبــاط داریــد؛ دربــاره اهدافتــان بــا او گفتگــو کنید. زیــرا ایــن امر شــما را به 
حاشــیه می‌بــرد و گاهــی حتــی افــراد شــما را بــرای رســیدن بــه اهدافتــان دلســرد مــی کنند.

1. نقد زیستن:

5. شروع به اقدام :

6. وقت گذاشتن برای استراحت :

7. موفق بدحال نباشید...!  :

2. کمی تغییر:

3. لیست اهداف :

4. رعایت اصل نگهداری اهداف :

)) از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی ... ((
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در این ایام، گویا تمام اتفاقات دســت به دســت هم داده اند تا ســامتی شــما را تهدید کنند. ویروس کرونا، این مهمان ناخوانده، عاملی شــده اســت تا 
نتوانید خانه را ترک کنید و فعالیت جســمیتان به شــدت کاهش یابد. از ســوی دیگر فرارســیدن ایام نوروز، باعث بالا رفتن میزان تغذیه افراد می شــود.

پس اگر خیلی جدی به فکر چاره نباشید، باید بزودی منتظر اضافه وزن وعواقب منفی ناشی از آن باشید.

توصیــه منطقــی در ایــن شــرایط، ورزش در منــزل اســت. درســت اســت کــه باشــگاه مکانــی عالــی برای تمرینــات ورزشــی می باشــد، اما شــما در خانه نیز مــی توانید 
بــا انجــام یــک ســری حــرکات ورزشــی ســاده، ســامت خــود را تاٌمیــن کنیــد.

قبــل از هــر تمرینــی اقــدام بــه انجــام حــرکات کششــی کنیــد. حــرکات کششــی باعــث حفــظ انعطــاف و مانــع از ســفتی عضــات مــی شــود. اگــر 
بخواهیــم چنــد حرکــت ورزشــی ســاده کــه در منــزل قابــل اجــرا باشــند پیشــنهاد بدهیــم، مــی توانیــم بــه
 مواردی از جمله؛ دراز و نشســت، شــنای ســوئدی، بارفیکس، اســکوات و حرکات دمبل اشــاره کنیم. اگر در

خانــه دمبــل در اختیــار نداریــد، می توانید از یک بطری پر از شــن و خــاک بعنوان دمبل اســتفاده کنید. 
با یک جســت و جوی ســاده در اینترنت، می توانید حرکات ورزشــی متنوع دیگر که مناســب برای انجام در 

منزل باشند و چگونگی اجرای آنها را فراگیرید.

فراموش نکنید که ورزش علاوه بر حفظ تناســب اندام، با افزایش قدرت سیســتم ایمنی می تواند در این ایام
 که کشور درگیر با ویروس کرونا است، بسیار حائز اهمیت باشد.

یک تهدید، یک فرصت

موشک های کروز
موشــک کــروز یکــی از تســلیحات جنگــی روز دنیــا اســت. آلمــان در جنــگ جهانــی دوم بــرای اولیــن بــار از ایــن ســاح اســتفاده کــرد و از آن زمــان تــا بــه 
حــال پیشــرفت هــای شــگرفی در زمینــه ‌هــای سیســتم هــای هدایتــی، بــرد عملیاتــی ، دقــت در اصابــت بــه هــدف و ... داشــته اســت. ســاختار موشــک کروز 
از ســه قســمت کلاهــک جنگــی، سیســتم هــای هدایتــی و موتــور تشــکیل شــده اســت. سیســتم هدایــت آنهــا در ابتــدا بــر اســاس اینرســیایی بــود ولــی بــا 
چنــد روش مثــل تــرکام) انطبــاق پشــت ســرهم جغرافیایــی( یــا هدایــت ماهــواره‌ای جایگزیــن شــد، بــه طــوری کــه خطــای اصابــت بــه هــدف بــه زیــر ۱۰ 
متــر رســید. موتــور موشــک هــای کــروز از نــوع توربوجــت یــا توربوفــن هســتند و معمــولًا از ســوخت جــت اســتفاده مــی کننــد. ایــن موتورهــا از موتورهــای 
هواپیماهــای نظامــی ضعیــف ترنــد بــه همیــن علــت ســرعت ایــن موشــک هــا از ســرعت هواپیماهــای نظامــی پاییــن تــر اســت. اکثــر آن ها ســرعتی 

زیــر ســرعت صــوت دارنــد و مســیر پــروازی آنهــا شــبیه بــه یــک هواپیمــا اســت. 

ارتفــاع پــروازی آن هــا در در طبقــات پاییــن جــو اســت)زیر ۳ کیلومتــر(. گهــگاه تــا نزدیکــی هــدف در ارتفــاع ۵۰ تــا ۱۰۰ متــری پــرواز مــی کننــد و 
در نزدیکــی هــدف بازهــم ارتفــاع را کــم مــی کننــد. بــر اســاس مــکان پرتــاب بــه ســه دســته زمیــن پایــه ،هواپایــه، دریــا پایــه تقســیم مــی شــوند. 
زمیــن پایــه از پرتابگــر هــای زمینــی، هواپایــه از جنگنــده هــا و بمــب افکــن هــا و دریاپایــه از ناوهــای جنگــی و زیــر دریایــی هــا پرتــاب مــی شــوند. 

بــرد عملیاتــی آن هــا بــه نــدرت بیــش از ۳۰۰۰ کیلومتــر اســت.

   مزایــای موشــک هــای کــروز:   انعطــاف پذیــری عملیاتــی فــوق العــاده بــالای آنهــا کــه ایــن امــکان را بــه نیــرو هــای نظامــی مــی دهــد کــه بــا هــر 
زاویــه ای یــا از هــر مکانــی ماننــد هــوا، دریــا یــا خشــکی امــکان پرتــاب داشــته باشــند. آن هــا را مــی تــوان روی ســر هــدف یــا بــا برخــورد بــه هــدف 
منفجــر کــرد. بــه علــت ســرعت پایینــی کــه دارنــد دقــت اصابــت فــوق العــاده بالایــی نســبت بــه موشــک هــای بالســتیک) دارای بــرد عملیاتی یکســان( 
دارنــد. ایــن موشــک هــا بــه علــت ابعــاد کوچکتــر نســبت بــه موشــک هــای بالســتیک، ســطح مقطــع راداری پاییــن تــری دارنــد و دیرتــر توســط ســامانه 
هــای پدافنــدی رهگیــری مــی شــوند. بــه علــت ســرعت پاییــن کــه دارنــد بدنــه آن هــا در حیــن پــرواز دمــای کمتــری دارد و رهگیری آنها توســط توســط   

   سامانه های پدافندی گرمایاب پایین تر است.

           معایب:   امکان ایجاد اخلال در سامانه های هدایتی آن ها از طریق جنگ الکترونیک وجود دارد.
 به امید دنیایی بدون جنگ
اللهم عجل لولیک الفرج
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زیرنظر کارگروه علمی- پژوهشی
محمدرسول خانی

 در حالــی کــه اگــر همیــن کار را با جســم دوم انجام دهیم بنا بر اتســاع زمان که بیان می کند:» زمــان در چارچوب متحرک کند تر می گذرد«، نتیجه می گیریم که نور 
زمان کم تری را برای  رفت و برگشــت صرف می کند و این یعنی نصف زمان رفت و برگشــت نیز از حالت اول کم تر خواهد شــد. بنابر این زمان کم تری نســبت به

حالت اول در سرعت ثابت نور ضرب خواهد شد. پس طول جسم دوم کاهش می یابد که اصطاحا می گوییم دچار انقباض طول شده است.

حــالا بــه ســراغ پارادوکــس نردبــان مــی رویــم. فــرض کنیــد مســئول امــور مالــی دانشــگاه بــرای اینکــه از حداکثــر ظرفیــت انبــار بــرای جــا 
دادن وســایل دانشــگاه اســتفاده کنــد، بــا یکــی از دانشــجویان شــرط مــی بنــدد کــه مــی توانــد یــک نردبــان بــه طــول L را در انبــار بــه طــول 
4/3L  جــا کنــد و بــه دانشــجو مــی گویــد کــه بــا ســرعت نزدیــک بــه نــور بــا نردبــان بــه ســمت در انبــار بــدود . او مطمئــن اســت کــه طــول 
نردبــان بــه خاطــر انقبــاض طــول بــه نصــف طــول اولیــه کاهــش یافتــه و پــس از ورود کامــل نردبــان بــه داخــل انبــار در پشــتی را بــاز کــرده 
تــا دانشــجو و نردبــان از آن خــارج شــوند. در حالــی کــه دانشــجو مطمئــن اســت کــه ایــن کار از حالــت عــادی هــم ســخت تــر خواهــد بــود زیــرا 

از دیــدگاه او کــه در دســتگاه مرجعــی لخــت قــرار دارد، طــول انبــار نصــف شــده و کاهــش یافتــه اســت. 

به نظر شما چه کسی برنده خواهد شد؟
 بــرای پاســخ فقــط کافیســت از دیــدگاه دونــده بــه جریــان نــگاه کنیــم ,اگــر طبــق تبدیــات لورنتــز زمــان بســته شــدن در هــا را به دســت آوریم 
از دیــدگاه او هیــچ گاه دو در انبــار باهــم بســته نیســتند. یعنــی ابتــدا در اصلــی بــاز شــده و ســر نردبــان وارد انبــار مــی شــود و ســپس قبــل اینکــه 
کامــل داخــل بــرود در پشــت بــاز شــده و راحــت از آن خــارج مــی شــود بنــا برایــن هــر دوی آن هــا شــرط را برنــده مــی شــوند چــون نظــر آن ها 
باهــم متناقــض نخواهــد بــود. بنابرایــن اگــر خواســتید روی چیــزی شــرط ببندیــد کــه از دیــدگاه بقیــه غیــر ممکــن بــه نظر می رســد، بهتر اســت 
کمــی فیزیــک بخوانیــد و بعــد روی آن شــرط ببندیــد. چــون بــه احتمــال زیــاد شــما هــم شــرط را خواهیــد بــرد و مــی توانیــد از نظر فیزیکــی برد 

خودتان را اثبات کنید!!!

ــب  ــود موج ــودی خ ــه خ ــر ب ــن ام ــه همی ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف ــس ه ــک، پارادوک  در فیزی
ــان  ــس نردب ــا،  پارادوک ــس ه ــن پارادوک ــی از ای ــردد. یک ــی گ ــم م ــن عل ــدن ای ــر ش ــذاب ت ج
اســت. بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع ابتــدا بایــد نگاهــی بــه انقبــاض طــول بیاندازیــم. فــرض 
ــه طــول L1 و همــان جســم را  در دســتگاه متحــرک  کنیــد یــک جســم در دســتگاه ســاکن ب
بــه طــول L2 داشــته باشــیم. اگــر در حالــت اول از ســر جســم پرتــوی نــوری بــه انتهــای آن 
ــدا  ــه ابت ــاب از انتهــا ب ــو پــس از بازت ــر روی آن نصــب شــده بتابانیــم و پرت ــه ب کــه یــک آین
ــرعت  ــرب س ــل ض ــر »حاص ــم براب ــول جس ــت ط ــن حال ــد در ای ــپری کن ــان t را س زم

L = ct/2 :نور در نصف زمان رفت و برگشت« خواهد بود.  یعنی
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بسم رب الحسن...
همــه مــا مــی دانیــم کــه آزادانــه زندگــی کــردن امــروز مــا حاصل زحمــات انســان های با شــرفی اســت کــه روزی 

بــرای ایــن مــرز و بــوم تــاش کــرده اند. تــاش کردند تــا این ملــت ســربلند و آزاد به هــدف های خود برســند. 
این انســان های باشــرف از زمان تشــکیل اولین حکومت در ایران تا به الان بوده و هســتند. بی انصافیســت

که قدر آن ها را ندانیم و یاد آن ها را تا ابد در دل خود نداشته باشیم.
ایــران همیشــه مــورد حملــه دشــمنان خــود بــوده و بــه خــود کــم جنــگ ندیــده اســت. آخریــن آن 

هــا جنــگ تحمیلــی 8 ســاله اســت کــه تمــام دنیــا از طریــق عــراق بــا مــا وارد جنــگ شــدند. 
اســطوره هــای زیــادی در ایــن جنــگ خــود را بــه ملــت معرفــی کردنــد. اســطوره هایــی کــه 

شــاید خونشــان ریختــه شــد و یــا تــا آخــر عمــر مجبورنــد زندگــی خــود را متفــاوت تــر 
ازدیگــران ســپری کننــد. قطعــا نــام شــهدای زیــادی از جنگ تحمیلــی شــنیده اید که 
البتــه هیچــگاه نتوانســته ایــم دیِــن خــود را بــه آن هــا ادا کنیــم. شــهید ســپهبد علــی 

صیــاد شــیرازی بــا اینکــه در جنــگ شــهید نشــد امــا بــه جرئــت مــی تــوان گفــت کــه 
یکــی از ارکان فرماندهــی جنــگ بــود. متاســفانه کمتــر کســی بــه زندگــی و تاثیر این شــهید

بزرگوار در جنگ پرداخته است.

ــوی  ــا جل ــد ت ــور ش ــرب کش ــی غ ــران راه ــی چم ــهید مصظف ــراه ش ــه هم ــاب ب ــد از انق بع
ــپاه،  ــش و س ــکاری ارت ــا هم ــوی و ب ــم صف ــردار رحی ــراه س ــه هم ــد از آن ب ــرد. بع ــا را بگی ــه ه کومل

ــدر  ــی ص ــا بن ــه ای ب ــتان ،در جلس ــا در کردس ــرد ه ــدید نب ــا تش ــد از آن و ب ــد. بع ــی کنن ــح م ــنندج را فت س
مطــرح مــی کنــد تــا بــا حمایــت او کــه آن زمــان فرمانــده کل قــوا بــود بــرای کردســتان کاری کننــد. 

ــد، از  ــی ده ــام م ــدر انج ــی ص ــن بن ــه فرامی ــبت ب ــه نس ــی ک ــت های ــا مخالف ــد ب ــا بع ــرد ام ــی پذی ــدر م ــی ص بن
ــوری  ــت جمه ــروع ریاس ــا ش ــدر و ب ــی ص ــزل بن ــد از ع ــود. بع ــی ش ــه م ــع درج ــده و خل ــته ش ــار گذاش ــود کن ــمت خ س

ــیرازی تشــکیل  ــاد ش ــپهبد صی ــم س ــات مه ــد. یکــی از اقدام ــی کن ــه کار م ــاره شــروع ب ــه ،دوب ــا اعطــای دو درج ــی ب شــهید رجای
ــت. ــگ داش ــه جن ــور در ادام ــی کش ــن دو ارگان نظام ــدت ای ــر وح ــادی ب ــر زی ــه تاثی ــود ک ــش ب ــپاه و ارت ــترک س ــی مش ــرارگاه عملیات ق

شــهید صیــاد شــیرازی مســئولیت هــای مهــم زیــادی در جنــگ و پــس از جنــگ گرفــت کــه در همــه آن هــا موفــق عمــل کــرد. امــا نقطــه عطــف 
زندگــی ایشــان را مــی تــوان عملیــات مرصــاد دانســت. ســازمان مجاهدیــن خلــق پــس از پذیرفتــن قطعنامــه بــا همــکاری حــزب بعــث عــراق بــه مــرز 
ــی ، ســرعت حرکــت ســربازان  ــرز هــای جنوب ــه م ــی عــراق ب ــه ایذای ــن حمل ــه و همچنی ــرش قطعنام ــل پذی ــه دلی ــه کــرد. ب ــی کشــور حمل هــای غرب
مجاهدیــن خلــق زیــاد بــود و تــا عمــق145 کیلومتــری مــرز ایــران جلــو آمدنــد. شــهید علــی صیــاد شــیرازی بــا طــرح عملیــات مرصــاد و بــا نفــرات کمتــر از 
نیروهــای مجاهدیــن خلــق عملیــات آن هــارا ســرکوب و تمــام مناطــق اشــغال شــده را پــس گرفــت. عملیــات مرصــاد یکــی از مهــم تریــن عملیــات هــای 

دفاع مقدس است که متاسفانه در تاریخ ما فقط یک روز در تقویم از آن نام برده شده است.
علاوه بر فعالیت های نظامی چشــمگیر این شــهید والا مقام در کلام هم رزمان و دوســتان ایشــان ،شهید صیادشــیرازی بسیار پایبند به اعتقادات دینی خود

و مردی با اخلاق و خوش برخورد بوده اند. خانواده ایشان از اخلاص،صبوری و خوش اخلاقی ایشان یاد کرده اند.
ســرانجام در ســاعت6و45دقیقه روز شــنبه 21فروردیــن1378در حالــی کــه ســوار بر خــودرو از خانه بــه دفترش در حال حرکت بود به دســت یکــی از منافقین 
وابســته بــه ســازمان مجاهدیــن خلــق بــه ضــرب چند گلولــه به درجه رفیع شــهادت نائل شــد. شــهید علی صیاد شــیرازی قبل از شــهادت درجه سرلشــگری 
داشــت که پس از شــهادت ایشــان با حکم مقام معظم رهبری به ایشــان درجه ســپهبدی اعطا شــد. امید اســت که ما جوانان وطن در راه این شــهدای عزیز 

باشیم و تا آخرین نفس دست از خدمت به دین و کشور خود نکشیم.
قسمتی از وصیت نامه شهید:

ــواره  ــه هم ــی ک ــی دان ــود م ــو خ ــا ت ــرار دادی، خدای ــت ق ــامت،نظامت و ولایت ــه راهت،اس ــق ب ــال از عش ــم را مالام ــه قلب ــتی ک ــو هس ــن ت ــدا ای خداون
ــود. ــو ب ــت ت ــم خواس ــودم آن ه ــن نب ــز ای ــر ج ــار کنم.اگ ــت دادم نث ــه راه ــه ب ــقی ک ــن دادی در راه عش ــه م ــود ب ــو خ ــه ت ــه را ک ــودم آنچ ــاده ب آم
بخواهــم  بایــد  نــو  از  کــه  دانــم  مــی  ولــی  رفــت  خواهــم  موقــع  چــه  نمیدانــم  توســت،من  دســت  در  رفتــن  پــروردگارا 
برســم. شــهادت  فیــض  بــه  تــا  بجنگــم  دینــت  خــورده  قســم  دشــمنان  بــا  آنقــدر  و  دهــی  قــرار  زمانــم  امــام  رکاب  در  مــرا 
ــق ــن الله توفی ــا رب العالمین.م ــن ی ــق بدار،آمی ــدار و موف ــرت مهدی)عج(زنده،پای ــور حض ــا ظه ــه ای را ت ــت الله خامن ــرت آی ــرت حض ــی ام خداوندا،ول

علی صیاد شیرازی 19دیماه1371_15رجب1413
والسلام
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هفتــه بعــد از اون جریــان، میرزایــی مدرســه نیومــد. بعــد از گذشــتن ســه روز نگرانــش شــدم و بــا کمــک معــاون 
ــش رو شــروع کــرده و ــش شــدم و متوجــه شــدم کــه درمان ــای احوال ــدا کــردم و ‌جوی شــماره خونشــونو پی

 الان بیمارستانه.

ــد  ــه ی بع ــه. آخــر هفت ــب بمون ــش عق ــل اون از زندگــی عادی ــه پســری مث ــود ک ــرام ســخت ب ــی ب خیل
تصمیــم گرفتــم بــرم ملاقاتــش. رفتــم ولــی اجــازه نــداد کــه ببینمــش!

از  ببینــش.  کســی  نمیــده  اجــازه  ریختــه  موهــاش  وقتــی  از  گفــت  مــی  مامانــش 
بغــض بــا  مــادرش  کــه  نــه.  یــا  هســتن  درســاش  پیگیــر  کــه  پرســیدم  خانــوادش 

گفت: »انقد حالمون گرفتس و وقتمون پره که فرصت نمی کنیم باش کار کنیم...«

خیلی دوست داشتم که برم توی درساش کمکش کنم، ولی اجازه نمی داد که ببینمش.
)اگر کچل کنم که بذاره ببینمش، خیلی فیلم هندی می شه!!!(

اوایــل بــا تمــاس تلفنــی و بعد یــواش یواش با تمــاس تصویــری توی درســاش کمکش می کــردم. بعــد از دو هفته
بالاخره اجازه داد که ببینمش. وقتی دیدمش نفسم بند اومد.

بچه آب شده بود!
یکم که پیش رفتیم علی رو راضی کردم که بقیه معلما هم بیان بهش درس بدن واز بقیه همکارامم خواهش کردم 

که بیان و بقیه درساشو باش کار کنن.
اوایل کلا سه نفر بودیم ولی تا اخر سال تحصیلی شدیم یه تیم ۱۰،۱۵ نفره برای تدریس به کودکان سرطانی!

خدا روشکر علی هم تونست با نمره های خوب اون سال رو قبول بشه و دیپلمشو بگیره. تابستون بود که تصمیم 
گرفتیم با همون تیم یه موسسه خیریه برای تدریس به بچه هایی که توانایی مدرسه رفتن ندارن تشکیل بدیم. 

همه چیز عادی بود الا من!
موسسه خیریه برای تدریس به بچه هایی که توانایی مدرسه رفتن ندارن تشکیل بدیم. همه چیز عادی بود

 الا من!

حالا چرا عادی نبودم؟
چون یه نفر توی گروهمون بود ک با بقیه فرق داشــت... یه خانم موقر و متین که بیشــتر از همه هم 
زحمت می کشــید و خیلی کمکمون‌ می کرد. یه خانم که بدجور به دلم نشســته بود، ولی ازش فرار

می کردم و به همین دلیلم از موسسه یکم فاصله گرفته بودم. چرا؟

چون به نظرم زشت بود که توی فضای کاری از کسی خوشم بیاد.  ولی خب دله دیگه...! این چیزا
حالیش نیست و »امر غیر اختیاری حکم ندارد«.

بعد از فکرکردن راجع به گذشــته تصمیم گرفتم که جلســه ی امروز رو برم. همه چیز مثل همیشه بود و
 راجع به اهداف کارامون صحبت کردیم تا اینکه بعد از جلسه یه گوشه تنها گیرم اورد و گفت: 

»محمد آقا؟«

داستـــان
»آغــــــــــــاز پاییــــــــز، شروع زمســـــــتان«

مهدی دریابیگینویسنده
دانشجویی



+ بله؟ )تو دلم گفتم جانم!( 
- »ببخشید یه سوالی داشتم«

+ »بفرمایید...«)تو دلم خالی شد ولی سعی می کردم عادی باشم و صدام نلرزه(
- »شما با من مشکلی دارید؟کوتاهی ای کردم توی موسسه؟«

+ »نــه، اختیــار داریــد! این چه حرفیه! شــما یکی از بهترینای موسســه هســتید و هممون مــی دونیم که یکی از اساســی ترین
اعضا هستید. » )ایشالا که صدام نلرزید!(

- »پس چرا چند وقته کم حرف تر شدید؟ آخه فکر می کنم مشکل از منه. چون رفتاراتون هم با من مثل گذشته   
نیست. دور ازجون مشکلی که براتون پیش نیومده؟«

+ »نــه خانــم لطفــی اصلا اینطوری نیســت. شــرمنده اگه کدورتــی پیش اومده. راســتش من چنــد وقته درگیر یه مشــکلی ام 
کــه بدجــوری ذهنمو مشــغول کــرده. چیز خاصی ام نیســت و تــا حد زیادی حل شــده دیگه. ایشــالا دوبــاره مثل قبل 

جلساتو حضوری پیگیری می کنم.«

)خاک تو سرت کنم ممد که انقد ضایعی!(

- »خواهــش مــی کنــم. دشــمنتون شــرمنده. به هر حــال همه مــی دونیم که شــما واقعا حضورتــون تو موسســه نیازه و 
نبودتون حس میشه.«

+ »خجالتم ندید. خیلی از دوستان هستند که از من هم فعال ترن. به هر حال ممنون بابت لطفتون.«
- »خواهش می کنم.«

ضربان قلبم خیلی رفته بود بالا. یه لیوان آب خوردم و بعدم رفتم یه آب بزنم به صورتم. توی آینه خودمو دیدم 
وفهمیدم گونه هام بدجوری قرمز شدن. واویلتا ! صددرصد فهمیده!

                 + »ممد، بیا بریم دیگه دیر شده...«
                   - »اومدم بابا...«

                        با بچه ها خداحافظی کردیم و رفتیم ســمت ماشــین. تا نشســتیم تو ماشــین حسن بهم گفت: »فکر        
                        کردی ما گوشامون درازه؟ هم من هم خود خانم لطفی هم خیلی از بچه ها همه چیو می دونـن!  

                          از بس ک ضایعی!«

                          + »چی میگی حسن؟چرت و پرت نگو،زشته!«
                          - »آره آره من چرت و پرت می گم! خر خودتی رفیق...«

               ادامه دارد... 
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قسمت چهارم)4(
»آغــــــــــــاز پاییــــــــز، شروع زمســـــــتان«



خدایــا! چقــدر بــه دنبــال نزدیکــی به تــو بودم! ایــن روزها انگار که مثل عاشــقان، چله بــرای دیدارت گرفته باشــم به تو نزدیــک ترشــده ام و ظهرها آفتاب 
حضــورت بیــش تــر از قبل صمیمانه مرا در آغوش می گیرد! در این روزها بیشــتر از قبل پذیرای حضور انســان هایی هســتم که رنگ و بــوی تو را دارند! به

قول عین القضات:»دلم پذیرای هرصوتی است!« هر صدایی که بوی عشق تو را بدهد!
مــن گمــان مــی بــرم و آرزو می کنم بعد از این روزها دوباره مثل گذشــته های دور که در زیر شــن های دنیای امروزی پنهان شــده انــد، دوباره خانقاه های

حقیقی به پا می شوند و عارفان به مردم عشق می آموزند!
اصــا  بگــذار بگویــم ایــن بیمــاری، بــرای حضــور عشــق در شــهرهای خشــک مذهــب خامــوش آمده اســت! بگــذار بگویــم بعدازایــن دوبــاره مثل قــرن هفتم 
شــاعرانی چــون مولــوی و عراقــی بــا دســت پــر و دل خــون، پــا بــه گنبــد فیــروزه ای مــی گذارنــد! بگــذار بگویــم از ایــن پس در سراســر شــهرها، ســماع چون 
آبــی زلال جــاری مــی شــود! اصــا چــرا حــال نرقصیــم و بــه دور شــمع حضــورت پروانــه وار نچرخیــم؟! خدایــا! ازتوبــه خاطــر این احســاس بی همتــای فیروزه 
ای سپاســگزارم! ایــن روزهــا آهنــگ حضــورت مــدام در قلبم پرســه می زنــد و آن را  مــی لرزاند و من چقدر ایــن لرزش حضــورت را مثل کودکی ام دوســت دارم. 
خدایــا از تــو مــی خواهــم تمــام وجــودم را مثــل بــرف ســپید کنــی تا اگر وقتش شــد به ســویت پــرواز کنــم و عاشــقانه همچــون ازل در آغوشــم بگیــری! خدایا  
کمــی از حــرف هایــم ترســیده ام! نکنــد ســفرم نزدیــک اســت؟! قرارمان کجاســت؟! لاله های ســرخ هم هســتند. دلم بــرای دیدنت لک زده اســت! اگرآغوشــت 
پذیــرای وجــود پــر گناهــم باشــد مــن آمــاده ام. آمــاده ام تــا بــی هیــچ خواســته ای، در ظهــر زیبای یکــی از همیــن روزها به ســویت پــرواز کنم؛پروازی ســفید از 

جنس روح کبوتر حرم عاشقان!

دلم یک حافظ می خواهد، تا از تمام واژه های به هم ریخته ای که من یا تو یا دیگری را ســاخته اســت، شــعری موزون بگوید. شــعر نو قشــنگ ترین 
سبکی است که به دلم می نشیند؛ اما مگر هر خوبی، همه جا خوب است؟ نه...

قالب شــعری زندگیمان نو شــده اســت. یکی کوتاه اســت و وزنش »فاعلاتن فاعلاتن«... من بلندم و وزنم »فعولن فعولن فعولن« و نمی دانم،  از همین حرف ها...
چــه کســی مــی توانــد تمــام ما را به دنبال هم بیاورد؟! من بــدون او، او بدون تو، تو بدون دیگری، پوچ و بی وزن می شــویم. قافیه ی مصراع هایمان به هم

نمی خورند. اصلا شعر است و موقوف المعانی بودن بیت هایش...
بعضی ردیف ها و قافیه هایی که در تن کرســی و نخودچی کشــمش و دورهمی های کوچه ای بود، عجب صفایی داشــت. همه از دل هم خبر داشــتند.
اســتاد روانشناســی داشــتم که وقتی از او ســوال شــد بزرگترین دغدغه ی زندگیش چیســت،گفت: »این که توقعم را از آدم ها کم کنم.« بماند که چقدر 

محو جوابش شدم...
مــا بچــه هــای دهه هفتادی با کارتون های آنشــرلی و دیانا بزرگ شــدیم.. .این بود رســم درس پــس دادنمان؟! پروفایل هایی که می گذاریم، نشــان از آدم

مظلومی دارند که همه دلش را شکسته و رفته اند...کجایش را نمی دانم... شاید رفته اند پروفایلشان را عوض کنند!!
گاهی بدنیست مهربانی کنیم. رایگان...

جایی که مجازی ترین واقعیت ها، داستان چشم هایی است که فرورفته درگوشی اند. آلارم زندگی ،خواب می ماند...
همین حالاچشمت راببند... تا 3 که شمردم چشمت را بازکن و زندگیت را آنلاین...

3 ,2 ,1

الهه یاورینویسندهنفـــــــس

پـــــرواز سپیــــــد
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سیده زهرا نوربخشنویسنده
دانشجویی

http://uupload.ir/view/saii_پرواز_سپید.mp3/ 


دوباره رسیدیم به هیجان انگیز ترین ایستگاه زندگی و این ایستگاه چیزی نیست جز بهار زیبا.
ایســتگاهی که به شــوق رســیدن به اون، زمستان ســرد رو با همه ی غم هایی که با خودش داره تحمل می کنیم.
بهــار هــر کــس در زندگــی مــی تونه لحظــه ی خاصی برای اون باشــه و چه بســا هــر لحظه بهاری بــرای از 
ســر گرفتــن رویــا پــردازی هــا بــرای به آغــوش کشــیدن آرزوهــا و هدف هــای ارزشــمندمونه. امــا همراهی 
رویــش جوانــه هــای انگیــزه بــا شــکوفه های بهــار طبیعت، به نظر دلنشــین تــر و خیــره کننده تریــن اتفاق 
رو رقــم مــی زنــه. وقتــی کــه قلــب ما با جهــان به هماهنگی می رســه، داســتان تحســین برانگیزی نوشــته 

می شه که حاصل این همراهی بی نظیره.
امســال میخــوام بــه خــودم قــول بدم که بیشــتر حواســم به یــه دوســت قدیمی باشــه. قلبــم رو می گم!
ایــن قلــب، همونیــه که هــر لحظه برای زنــده موندنم، بــرای نفس هــام، داره تلاش می کنــه و همه ی 
رویاهــاش بــرای منــه! اون یه دوســتیه مثل مادر! من هم بایــد به حرف هاش گوش کنم تا این دوســتی

باز هم یه دوستی قشنگ بمونه پس اجازه هم نمیدم رویاهاش، رویا بمونه.
قلبم همیشــه دوســت داشــت من یه دختری باشــم که روی پاهای خودشــه، موفقه، ســر حال و سرزنده ست، 
شــجاعه، بــا جســارت حــرف هــاش رو می زنه، همــون چیزایی کــه قبلا نداشــتم! منم مثل یه رفیــق خوب، 
گفتــم زهــرا، بایــد بلند شــی تــا برنــده ی این دوی اســتقامت بشــی، باید خوشــحال باشــی تا بتونــی زیبا تر
ببینــی، نبایــد بترســی چــون تــوی این تاریکی چیزی نیســت جــز ترس تــو و خودت کــه از این بــی خبری! 
بیــن همــه ی ایــن حــرف های مــن به خودم، جســارت اومــدم توی گوشــم گفت: دختر جــان! تو فقــط اراده 

کن، من بال پروازت می شم!...
جســارت، معجزه ی روزای ســخت من شــد. بهم بال و پر داد و قلب زهرا به آرزو هاش رســید. تا مدتی 
قلــب من خوشــحال بود از این دگرگونی! ولی بعــد از مدتی، فهمیدم که ای دل غافل! قلبم یه چیزیش 

شده! یه حرف دیگه ای تو دلش هست!
اما اون حرف چی بود؟

جنگیــدن مــداوم بــرای قلــب زهــرا، ســخت بــود. زهــرا انقــدر روی تغییــر کــردن مصمم شــده بــود که بــه هیچ چیز 
جــز  نهایــت کمــال راضــی نمی شــد! شــاید بعضی ها فکــر کنند که عالــی بودن یــا عالی شــدن  یا به عالی رســیدن 
خیلــی خوبــه، امــا همین یه دردســریه که عواقــب خــودش رو داره... تو اونقدر بــه عالی بودن علاقه مند می شــی که به 
جــای مدیریــت انــرژی، انرژیــت رو بــه طــور افراطی مصــرف می کنی تا همه چیز خــوب پیش بره ولــی این طور نمی 
شــه و تــو شــاید محکــم تر بخــوری زمین و کســی متوجــه این نشــه! حتی ممکنه خــودت هم متوجهش نشــی! اما 
چشــم باز می کنی و می بینی تنها شــدی، اعتماد به نفســت اومده پایین، موفقیت هایکوچیک خوشــحالت نمی کنه

و زندگی سخت تر میشه برای تو!
ایــن دفعــه قلــب مــن از من مــی خواد، به خــودم آســون تر بگیــرم. اونقــدری روی بی نقص بــودن تمرکز 
نکنــم کــه از خــودم و قلبــم غافل بشــم. بهتــره به واقعیــت ها نــگاه کنم و همزمــان با جنگیدن، بهشــون 
بخنــدم یــا حتــی به خــودم بخندم! یعنی که نقص هــام رو قبول منــم و در عوض توانایی هــام رو ببرم بالا.
گل بی عیب خداســت و رقابت با خدا، ما رو به جایی نمی رســونه! این بزرگ ترین تجربه ی شــخصی

من در سال نود و هشت بود که گذشت!
میخوام با توکل به خدا، کمک گرفتن از تجربه ی پارســال و نگاه رو به جلو، از امســال هم یه ســال درخشان بسازم!
میخوام به خودم نشــون بدم که من با وجود ترکیبی از نقاط قوت و ضعفم هم، میتونم دوســت داشــتنی باشــم!
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رد شوگ نم ادصی وت اوآی گدنزی اتس
اتس گدنزی  امیسی  لجتی  وت  امیسی 

تسین  وت  زا  رودی  و  مندرم  نایم  قرفی 
نوچ ندید وت لثم اشامتی گدنزی اتس

تساقب  رهوج  تنهد  هطقنی  خرسی 
اتس گدنزی  اضمای  وت  فلز  گدیچیپی 

مان تسوت نیرت قشم  قشمرس هناقشاع 
اتس گدنزی  ابفلای  فورح  ی  هژاولگ 

نم  رارق  بی  لد  اربی  وت  نامشچ 
اســت گدنزی  اشنای  رتفد  لک  عوضوم 

دیوگ ره هکنآ هناخ هب شود لایخ وتست
شوغآ وت گنشق نیرت اجی گدنزی اتس

سکابی  عمج  موشن  نادب  وت  اهنمی 
اهنمی وت واسمی اهنمی گدنزی اتس...
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دانشجویی

امیرعباس آقاباباییگفت و گو

گفــت و گــوی ایــن شــماره از تحریــر بــه دغدغــه هــای اقتصادــی امــروز کشــور پرداختــه اســت. گفــت و گــو بــا دکتــر ســیدمهدی زریبــاف، رئیــس 
مرکــز مطالعــات مبانــی و مدــل هــای اقتصادــی، دــارای دکتــرای اقتصــاد اســامی و متخصــص نظــام اقتصادــی بــا الگــوی اســامی ایرانــی و اقتصــاد 

مقاومتــی و بــا 30 ســال ســابقه پژوهــش دــر زمینــه روش شناســی علــم اقتصــاد و اقتصــاد اســامی. بــا مــا همــراه باشــید.

دــر دنیــای امــروز، همــه چیــز بــه نوعــی یکپارچگــی رســیده اســت و 
خیلــی ســخت مــی تــوان مســائل را از هــم جدــا کــرد. اقتصــاد امــروز 
ایــران هــم ماننــد بســیاری از کشــور هــای جهــان متاثــر از کروناســت 
و بــه عبارتــی، امــروز مــا یــک اقتصــاد کرونایــی داریــم. ایــن داســتان 
اقتصــاد همــه کشــور هــای جهــان را دــر بهــت فــرو بردــه و آیندــه را 
غیرقابــل پیــش بینــی کردــه اســت. اقتصــاد ایــران بــه اعتقــاد مــن بــه 
فروپاشــی نخواهــد رســید. چــون ظرفیــت هــای اقتصادــی ایــران بســیار 
بالاســت. بــه جهــت پتانســیل هــای موجــود دــر کشــور و وضعیتــی کــه 
همــه کشــورها امــروز درگیــر آن هســتند. از جملــه موقعیــت جغرافیایــی، 
دسترســی بــه آب هــای آزاد، بحــث انــرژی و... ایــن هــا نکاتــی اســت 
کــه دــر اقتصــاد ایــران وجــود دــارد و منجــر نخواهد شــد که ایــن اقتصاد 

بــه ســمت فروپاشــی بــرود. 

 بایــد بگویــم کــه ایــن موضــوع مشــروط اســت. آنچه کــه در طــول 100 
ســال گذشــته، مصیبتــی بــرای اقتصــاد ایــران بــود و اجــازه رشــد بــه مــا 
نمــی دــاد، مســئله وابســتگی مــا بــه درآمــد هــای نفتــی بــود و ازآنجایی 
کــه مــا مدیریــت کافــی نســبت بــه ایــن منابــع انــرژی نداشــتیم، تمامــی 
ابعــاد زندگــی و اقتصــاد و سیاســت مــا متاثــر بــود و فرهنگی را دــر جامعه 
شــکل دادــه بــود کــه یــک فرهنــگ مصرفــی و وارداتــی و بــه تعبیــری، 
تجملاتــی و اشــرافی بــود کــه زمینــه هــای شــکاف طبقاتــی عظیمــی 
را ایجــاد کردــه بــود. البتــه توقــع مــی رفــت کــه بعــد از انقــاب ایــن 
ســاختار هــا متحــول بشــود کــه متاســفانه جنــگ دــر دهــه 60 موجب به 
تعویــق افتادــن آن شــد. بعــد ازجنــگ، اقتصــاد کشــور مــا بــه عبارتــی 
دــر دســت مکتــب هــای لیبــرال اقتصادــی و نئولیبــرال قــرار گرفــت کــه 
البتــه آن هــم بــه شــکلی ناقــص و وارداتــی بــود و دــر واقــع، متفکــران 
اقتصادــی آن را ادــاره نمــی کردنــد.  بلکه شــاگردان آن ها و  یــا تفکراتی 
کــه متاثــر از لیبرالیســم اقتصادــی بــود اقتصــاد کشــور را در اختیار داشــت 

و خودشــان هــم بــه ایــن موضــوع معترفنــد. 

بــا وجــود اینکــه زحمــات زیادــی دــر زمینــه زیرســاخت هــای اقتصادــی 
کشــور کشــیده شــد امــا فایدــه ای نداشــت و متاســفانه وضعیت معیشــت 
ــت اقتصادــی  ــه عدال ــوط ب ــع درآمــد و مســائلی کــه مرب مردــم  و توزی
بــود تحــت فشــار قــرار گرفــت. ایــن بــه دلیــل تفکــری بــود کــه معتقــد 
بودنــد دــر ابتدــا بایــد ثــروت ملــی افزایــش پیدــا کند و ســپس بــه مقوله 
ــه  ــب ن ــه خ ــت. ک ــت پرداخ ــت معیش ــع و وضعی ــد و مناب ــع درآم توزی
ــه  ــد و ن ــی ده ــا م ــه م ــازه ای را ب ــن اج ــی و اســامی چنی ــر دین تفک
ــت  ــد کــه عدال ــال شــهید صدــر. آن هــا معتقــد بودن ــا امث متفکریــن م
مــی بایســت قبــل، حیــن و بعــد از تولیــد، دنبــال شــود.  علــی ای حــال،  

بایــد بگویــم کــه ایــن موضــوع مشــروط اســت. آنچــه کــه در طــول 100 
ســال گذشــته، مصیبتــی بــرای اقتصــاد ایــران بــود و اجــازه رشــد بــه مــا 
نمــی دــاد، مســئله وابســتگی مــا بــه درآمــد هــای نفتــی بــود و ازآنجایی 
کــه مــا مدیریــت کافــی نســبت بــه ایــن منابــع انــرژی نداشــتیم، تمامــی 
ابعــاد زندگــی و اقتصــاد و سیاســت مــا متاثــر بــود و فرهنگی را دــر جامعه 
شــکل دادــه بــود کــه یــک فرهنــگ مصرفــی و وارداتــی و بــه تعبیــری، 
تجملاتــی و اشــرافی بــود کــه زمینــه هــای شــکاف طبقاتــی عظیمــی 
را ایجــاد کردــه بــود. البتــه توقــع مــی رفــت کــه بعــد از انقــاب ایــن 
ســاختار هــا متحــول بشــود کــه متاســفانه جنــگ دــر دهــه 60 موجب به 
تعویــق افتادــن آن شــد. بعــد ازجنــگ، اقتصــاد کشــور مــا بــه عبارتــی 
دــر دســت مکتــب هــای لیبــرال اقتصادــی و نئولیبــرال قــرار گرفــت کــه 
البتــه آن هــم بــه شــکلی ناقــص و وارداتــی بــود و دــر واقــع، متفکــران 
اقتصادــی آن را ادــاره نمــی کردنــد.  بلکه شــاگردان آن ها و  یــا تفکراتی 
کــه متاثــر از لیبرالیســم اقتصادــی بــود اقتصــاد کشــور را در اختیار داشــت 

و خودشــان هــم بــه ایــن موضــوع معترفنــد. 

گفت و گوی این شماره به صورت غیر حضوری انجام شده است. 
  در_خانه_بمانیم
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#

ــن  ــو، و همچنی ــال ن ــک س ــن تبری ــرام و ضم ــام و احت ــرض س ــا ع 1-ب
ــد،  ــو را پذیرفتی ــت و گ ــه گف ــا ب ــوت م ــه دع ــپاس از اینک ــرض س ــا ع ب
ــری  ــه گی ــت و هم ــت نف ــی قیم ــرایط کنون ــوال اول، در ش ــوان س ــه عن ب
ویــروس کرونــا؛ بــه نظــر مــی رســد کــه کشــور به ســمت یــک فروپاشــی 

اقتصــادی مــی رود. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟

2-در این صورت، ما با چه آینده ای رو به رو خواهیم بود؟
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بــه طــور خلاصــه، مــا قطعــا فروپاشــی نخواهیــم داشــت و بــا شــناختی 
کــه از ملــت ایــران و انگیــزه هــا وجــود دــارد، بــا وحدــت هرچــه بیــش 
تــر از ایــن گــذرگاه تاریخــی عبــور خواهیــم کــرد و بــا تکیــه بــر تــوان 
داخلــی، بــر مشــکلات فائــق خواهیــم شــد. و البتــه مســائل زیادــی بــر 
ســر راه مــا وجــود دــارد کــه یکــی پــس از دیگــری بایــد حــل شــوند. 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه بــه امیدخدــا، دــر آیندــه با ســاختار سیاســی 
انقلابــی و دــر راســتای هــم، تحولــی دــر اقتصــاد ایــران بــه وجــود آورند. 
برخــی نهادهــا بایــد نوســازی و بازســازی شــوند و مــا بــه آن حتمــا نیــاز 

خواهیــم داشــت تــا یــک انقــاب اقتصادــی را صــورت دهیــم.

دــر ایــن خصوص مــی توان دــو دیدگاه خــوش بینانه و بدبینانــه را دنبــال کرد. 
بدبینانــه از ایــن جهــت کــه باعــث رکــود می شــود. بــازار ســرمایه، پــول، رفت و 
آمــد مردم، توریســم، گردشــگری، تولید و بــه عبارتی اکثر مناســبات تحت تاثیر 
ایــن شــرایط امنیتــی قــرار گرفتــه اســت و ســامت مردــم مقدــم بــر امــور می 
شــود و بــه نظــر مــی رســد که جهــت گیــری هزینــه هــای دولــت و همینطور 
بخــش خصوصــی و عمومــی کشــور بــه ایــن ســمت مــی رود و احتمــالا ما در 
زمینــه اقتصــاد کشــور دچار بحــران هایی بشــویم. بــا این وجــود در دــرون این 
تهدیــد، فرصــت هایــی نیــز نهفتــه اســت کــه اگر هوشــمندانه بــه آن هــا توجه 
کنیــم شــاید بعــد از کرونــا، زمینه های یــک تحول اقتصادــی را در ایران داشــته 

باشــیم و اقتصــاد مقاومتــی به شــکل حقیقــی آن صــورت پذیرد. 
چنــد فرصــت تاریخــی بــه وجــود آمدــه اســت. یکــی فرصــت قطــع رابطــه بــا 
درآمدهــای نفتــی، کــه هــم تحریــم و هــم کرونــا ســبب شــده انــد کــه مردــم 
و دولــت بپذیرنــد کــه بایــد بدــون درآمدهــای نفتــی زندگــی کــرد و الگــوی 
مصــرف را تغییــر دــاد و بــه تــوان داخلــی تکیــه کــرد. دیگــر نمــی تــوان مثــل 
قبــل، کالاهــای مصرفــی بــی رویــه وارد کــرد و تولیدــات در داخــل باید تقویت

شــود. اعتمــاد بــه ســرمایه گــذاری خارجــی کاهــش پیدــا کرده اســت. اعتمــاد به 
نهادهــای ســرمایه دــاری دیگــر خــوش آمــد جامعه مــا نیســت. باید زمینــه های 
ســرمایه گــذاری اجتماعــی را فراهــم کنیــم. بــه تعبیــر مــن، اقتصاد بایــد مردمی 
باشــد. دــر حــوزه هــای مالکیــت، دــر حوزه هــای مدیریــت، در حــوزه هــای بهره 
بردــاری از منابــع و منافــع و دــر حــوزه هــای دلالــی و بازرگانی داخلــی و خارجی، 
بایــد یــک تجدیــد نظــر اساســی انجــام دهیم. منافــع ملــی و اقتصادــی را تــوام با 
منافــع اســتراتژیک و ایدئولوژیــک نظام همراه ســازی کنیم. قانــون مالکیت زمین 
و مســکن بایــد حتمــا بــه نفــع محرومیــن متحــول شــود. قشــری که به شــدت 
از ایــن وقایــع ضربــه خوردــه و مهــم تریــن بعــد آن هم مســکن اســت. دــر حوزه 
بخــش پــول و بانــک بایســتی حتما کاری جدی و اساســی شــکل بگیــرد. حداقل 
آن ایــن اســت کــه اکل مــال بــه باطــل و شــبهه ربا دــر این نظــام پولــی و بانکی 
کــه مــا دــر تبعیت از نظام های ســرمایه دــاری بــه آن دامن می زنیم می بایســت 

رفــع شــود. 
درســت اســت کــه ایــن کرونا هزینــه های زیادــی را به کشــور تحمیل مــی کند، 
امــا از یــک زمینــه هایــی در حــال کاهش هزینه ها اســت. بســیاری از تفکــرات و 
انســان هــا، بــه دلیــل گرایــش بــه معنویت بــه این نتیجــه رســیده اند کــه تکاثر 
ثــروت، بدــون مســئولیت اجتماعــی فاقــد ارزش اســت و این ســبب می شــود که 
مــا هماننــد اوایل انقــاب، رویکردــی جهادی را دــر اقتصاد دنبال کنیم. مــی توان 
بــا یــک ســری از طــرح هــای ملی، فرهنــگ احیــا را فراگیر کــرد. و هماننــد جهاد 
ســامت، نوعــی جهــاد اقتصادــی را نیــز بــا مشــارکت مردم ایجــاد کنیــم. و بین 
عوامــل تولیــد یــک آشــتی ملی ایجــاد کــرد و دــر قالب الگــوی اســامی و مدل 

هــای نویــن ، مشــکلات کشــور را حــل کرد. 

آنچــه گذشــت و آنچــه داریــم و حتــی ضعــف هــای اقتصادــی 
ــل  ــه دلی ــا ب ــه آنه ــرد، هم ــاد ک ــا زی ــر م ــم را ب ــار تحری ــه فش ــا ک م
وابســتگی مــا بــه نفــت و تدــاوم ایــن وابســتگی اســت. ضمــن 
اینکــه مشــکلات دیگــری هــم اضافــه شــد از قبیــل تحریــم و... 

3-شــرایط همــه گیــری ویــروس کرونــا چــه تاثیــری بــر اقتصــاد کشــورما 
خواهــد داشــت؟

و در پایان اگر صحبتی دارید...
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ســینمای آمریــکا بدــون شــک، بزرگتریــن ســینمای حــال حاضــر در جهــان از تمــام لحاظ 

ــه یــک ســینمای  ــزرگ، تبدیــل ب ــا یــک جهــش ب ــه طــوری کــه از دهــه80 ، ب اســت. ب

فراملــی شــد. امــا نکتــه قابــل تأمــل دــر ایــن ســینما، ایــن اســت کــه از اوایــل ســال 2006، 

رونــد ایــن ســینما تغییــر کــرد. اکثــر تولیدــات ســینمای آمریــکا تــا قبــل از ایــن ســال، بــه شــدت 

هنــری؛ و غالبــاً دــرام بودنــد امــا چــه شــد کــه یــک دفعــه ایــن ســینما، بــه ســمت ســینمای ابــر 

قهرمــان هــا ســوق پیدــا کــرد؟ 

جــواب کامــا ســاده اســت. دــر یــک نظــام لیبــرال و ســرمایه دــاری ،حــرف اول و آخــر را چــه چیــزی 
ــول...  ــد؟ پ می‌زن

پــول خدــای ایــن نظــام اســت. و تولیــد ایــن نــوع فیلــم هــا کــه همگــی دــارای قهرمــان هــای پوشــالی هســتند؛ باعــث مــی شــود بــه خدــای 

خــود نزدیــک شــوند. امــا از نظــر اجتماعــی چــرا آمریکایــی هــا بــه دنبــال ایــن نــوع فیلــم هــا رفتنــد؟ بگذاریــد مســئله را بــا یــک مثــال توضیــح 

دهــم. دــر ســینمای 4 ســال پیــش کشــور خودمــان، بیشــترین میــزان فــروش متعلــق بــه فیلــم هــای کمدــی اســت. چــرا؟ چــون شــرایط اقتصادی 

و اجتماعــی حاکــم، آنقدــر فشــار بــر افــراد ایجــاد کردــه اســت کــه فــرد می‌خواهــد بــرای حداقــل چنــد ســاعت، بــه هیــچ چیــز فکــر نکنــد. فقــط 

بخندــد و از ایــن اتمســفر حاکــم بــر اطرافــش فــرار کنــد.

 بــه قــول یــک جامعــه شــناس آمریکایــی، دــر کشــور هایــی کــه غــم و اندــوه و فشــار اقتصادــی بــر مردــم زیــاد باشــد؛ ســینمای کمدــی رونــق 

می‌گیــرد. امــا آمریــکا چــرا دنبــال قهرمــان هــا مــی رود؟ جــواب ســاده اســت. وقتــی شــما تاریــخ کهنــی نداشــته باشــید و همیــن تاریــخ کوتــاه نیــز 

همــه اش دــر تجــاوز بــه ملــل دیگــر خلاصــه شــود و عمــاً چیــزی بــرای عرضــه نداشــته باشــید؛ بــه ناچــار بایــد قهرمــان از خــود تولید کنیــد چون، 

جامعــه بــه آن نیــاز دــارد. می‌خواهــد حــس کنــد کــه دــارای تاریخــی کهــن و پرافتخــار اســت. 

پــس، قهرمــان مــی ســازد. از کاپیتــان آمریــکا شــروع مــی کنــد کــه نشــان دهــد چقدــر آمریکایــی هــا دــر جنــگ جهانــی بــه بشــریت خدمــت کرده 

انــد و بــا یــک سانســور عظیــم روی مســئله بمبــاران اتمــی دــو شــهر ژاپــن، ســر پــوش بگــذارد. در اصــل می‌خواهــد حافظــه تاریخــی ملــل را نابود 

کنــد و خــود راوی تاریــخ باشــد. امــا دــر ایــن بیــن، افرادــی از دــرون خــود ایــن نظــام هســتند کــه بــه اعتــراض برمی‌خیزنــد. کارگردانانــی مثــل 

. مارتیــن اسکورســیزی و کاپــولا کــه ایــن ســینمای ابــر قهرمانــی را، بــه یــک شــهر بــازی شــبیه مــی داننــد. پــر از زرق و بــرق امــا خالــی از  معنا

حال سوال این است آیا تولید این نوع فیلم ها متوقف می شود؟ قطعا نه. 

 نکتــه قابــل تامــل، تعریــف قهرمانــی ماننــد جوکــر اســت. فردــی از طبقــه مســتضعف جامعــه، علیه حاکمــان و ســرمایه دــاران نظام 

حاکــم، قیــام کردــه اســت و بــه دنبــال تشــکیل یــک جامعــه آنارشیســم اســت. صــرف نظــر از خــوب یــا بد بودــن آنارشیســم، 

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اگــر علیــه نظــام لیبــرال قیــام کنــی؛ دیگــر قهرمــان نیســتی. 

تعریــف قهرمــان از نظــر ســینما دــاران آمریکایــی که همگــی جزو ســرمایه دــاران جامعه هســتند و هر روز 

شــاهد فســاد هــای اخلاقــی شــان هســتیم؛ ماننــد هــاروی اســتاین؛ فردــی اســت کــه علیــه 

مــا ســرمایه دــاران قیــام نکند.

ماهنامه دانشجویی تحریر15

دانشجویی
امیرمحمدجعفرینویسنده

پردیس حکیم فردوسی البرز

ازآنجــا کــه عیــد نود و نــه ،تبدیل بــه غذایی 
شــده مملــو از ادویــات و چاشــنی‌های 
ــی  ــه طعم ــم ب ــی زنی ــزی م ــف، گری مختل
ــذاق  ــه م ــه ب ــکار ک ــله قلم ــن آش ش از ای
ــا  ــه، ام دانشــجومعلمان بســیار خــوش آمد
مســیر رســیدنش چندــان بــی حاشــیه و بــی 
دســت اندــاز نبودــه اســت. شــما را دعــوت 
مــی کنــم بــه خواندــن بخشــی از نظــرات 
دانشــجومعلمان پردیــس هــای سراســر 
ــی : ــیرین عید ــه ش ــورد مقول ــور درم کش

1-اقای ســتار شــلمزاری، از پردیس استان سمنان:
اولیــن عیدــی پرداختــی بــه دانشــجو 
نقطــه  فرهنگیــان،  دانشــگاه  معلمــان 
ــود کــه  قوتــی دــر احقــاق حقــوق خــود ب
ــان: حاجــی  ــای آقای ــری ه ــا پیگی ــه ب البت
لاشــکی،  ،احمدــی،  زاهدــی  بابایــی، 
از  ســلیمی  علیرضــا  الاســام  حجــت 
اعضــای کمیســیون آمــوزش و فراکســیون 
ــا  ــی ب ــه کم ــی ک ــن حق ــان، ای فرهنگی
چالــش رو بــه رو بــود؛ بــه دانشــجو 

معلمــان بازگرداندــه شــد.

2-آقــای ســید حســن آل یعقــوب، از پردیس 
باهنــر اســتان مرکزی:

ــه  ــیار ب ــان، بس ــه دانشــجو معلم ــی ب عید
موقــع و پســندیده بــود کــه مــی توانســت 
ــر  ــود. و اگ ــه ش ــل داد ــای قب ــال ه از س
ایــن پیگیــری هــا صــورت نمــی گرفــت؛ 
احتمــال تعلــق آن بــه دانشــجویان چندــان 
بــالا نبــود. همــان طــور کــه برخــی 
ــب  ــی را تکذی ــار عید ــن ب مســئولین چندی
کردنــد؛ امــا بــا فشــار مجلــس، بالاخــره بــا 

ــاه پرداخــت شــد. ــوق بهمــن م حق

ــس  ــی، از پردی ــا حفاظت ــم زیب ــرکار خان 3-س
حضــرت معصومه )ســام الله علیها( اســتان قم:
دــراوج ناامیدــی و مشــکلات فــراوان معیشــتی 
ــل  ــری مث ــنیدن خب ــان، ش ــجو معلم دانش
خبــر امــکان دریافــت عیدــی دانشــجو 
معلمــان، بــه یــک بمــب انــرژی بــرای 
ــد  ــم مبدــل گشــت. هرچن هــر دانشــجو معل
تکذیــب چندیــن بــاره آن توســط دولــت،
ــه راه انداخــت؛ امواجــی از احساســات نامطلوبب

منزلــه کارمنــد محســوب مــی شــوند؛ 
آنهــا  عیدــی  پرداخــت  بابــت 
دیگــر  ماننــد  نداریمــو  مشــکلی 
حقــوق بــا  و  هســتند  کارمندــان 
ــم  ــد .ه ــد ش ــز خواه ــاه واری ــن م بهم
ــزان  ــی، می ــی تکمیل ــر جزئیات ــن د چنی
دولــت  کارکنــان  عیدــی  پرداختــی 
ــون  ــت(را، 12میلی ــات دول ــوب هی )مص
ــر  ــان د ــل 1200000 توم ــال، معاد ری
ــرای  ــغ ب ــن مبل ــد و ای ــه ش ــر گرفت نظ
کارکنــان خریــد خدمــت، قراردادــی، 
تمــام  خدمــات  نســبت  بــه  موقــت، 
ــان دــر ســال 1398 دــر نظــر  وقــت آن
ــزان  ــال، می ــر ح ــر ه ــه شــده و د گرفت
عیدــی ایــن گونــه افــراد، از 50 درصــد 
ــود و  ــد ب ــر نخواه ــور، کمت ــم مذک رق
ــای  ــه ه ــام هزین ــت تم ــن باب ــم چنی ه
اجتنــاب ناپذیــری کــه عمدــه آن حقــوق 
ــرای  ــی ب ــچ نگران ــت؛ هی ــی اس و عید
ــود  ــال وج ــه آخرس ــر 2ماه ــت د پرداخ
پرداخــت  قابــل  آن  میــزان  و  ندــارد 
ــرد:)  ــاره ک ــن اش ــم چنی ــت(. وی ه اس
ــی،  ــی، قرارداد ــمی، پیمان ــان رس کارکن
دانشــجو معلمــان و ســرباز معلمــان، 
ــی  ــوق و عید ــت حق ــه دول ــق مصوب طب
ــت  ــی باب ــد و نگران ــی کنن ــت م دریاف
ــت  ــات دول ــه هی پرداخــت، طبــق مصوب
اعتبــارات  تمامــی  و  ندــارد  وجــود 
ــی  ــت. عید ــده اس ــه ش ــص داد تخصی
بــه   ، ورودــی98  معلمــان  دانشــجو 
ــل  ــال کام ــدن یکس ــپری نش ــل س دلی
از  کمتــر  تحصیلشــان،  و  خدمــت  از 
باشــد(. مــی  دیگــر  هــای  ورودــی 

کــه  اســت  درســت  هرحــال،  بــه 
ــازار  ــر ب عیدــی امســال بجــای آنکــه د
ــد، صــرف  ــب و پرنشــاط شــب عی ملته
ــود؛  ــو ش ــه ن ــراق و البس ــای ب کفش‌ه
دــر کارت حقوق‌هــا ماندــه و ورم کردــه؛ 
ــم نشــده  ــزی ک ــیرینی آن چی ــا از ش ام
و هنــوز هــم بــوی خوشــش دــر مشــام 
ــگار اســت. جماعــت دانشــجومعلم، ماند

 امــا دــر آخــر با فشــار مجلــس و خــود دانشــجومعلمان، وزیر 
مربــوط، طــی توئیتــی دــر فضــای مجــازی، نویــد عیدــی به 

دانشــجو معلمان را داد.

ــاه اندــر حکایــت پرپیــچ و خــم پرداخــت  امــا مــروری کوت
ــه دانشــجو معلمــان: عیدــی ب

دــر اواســط دی مــاه بود کــه دکتر علــی اللهیــار ترکمن، طی 
بخشــنامه هایــی بــه مدیــران کل آمــوزش و پرورش سراســر 
کشــور، عیدــی بــه دانشــجومعلمان را مغایر با قانون دانســت؛ 
پــس از ابــاغ ایــن بخشــنامه هــا، دانشــجو معلمــان بــا راه 
انداختــن کمپیــن هایــی خواســتار پرداخــت عیدــی شــدند و 
ســرانجام ایــن پیگیــری هــا بــا تلاش تــک تــک نمایندگان، 
ــر حاجــی بابایــی )نمایندــه  ــان: دکت ــی الخصــوص، آقای عل
ــد  ــر محم ــان(، دکت ــیون فرهنگی ــس فراکس ــان و رئی همد
مهدــی زاهدی)نمایندــه کرمــان و رئیــس کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلــس(، دکتر قاســم احمدی لاشــکی)نماینده 
ــوزش(،  ــیون آم ــس کمیس ــب رئی ــهرو نای ــوس و نوش چال
ــلیمی  ــا س ــر علیرض ــلمین دکت ــام و المس ــت الاس حج
)نمایندــه دلیجــان و محــات و دبیــر کمیســیون آمــوزش(، 
دکتــر ســاداتی نــژاد )نمایندــه کاشــان و آران و بیدگل وعضو 
ــی  ــوس عید ــان کاب ــر پای ــی ب ــوزش(، نوید ــیون آم کمیس
شــدند. پــس از آن دکتر علــی اللهیــار ترکمن، معــاون برنامه 
ریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش، با چرخش 
ــزان  ــورد می ــود، درم ــابق خ ــع س ــه ای از مواض ــد درج ص
پرداخــت حقــوق و عیدی دانشــجو معلمــان اظهار نظــر کرد:

) بــا توجه به اینکه دانشــجو معلمــان، پس از ارائه مســتندات، 
شــامل اســتخدام رســمی -آزمایشــی هســتند و بــرای مــا به
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فرهنگی

ســینمای آمریــکا بدــون شــک، بزرگتریــن ســینمای حــال حاضــر در جهــان از تمــام لحاظ 

ــه یــک ســینمای  ــزرگ، تبدیــل ب ــا یــک جهــش ب ــه طــوری کــه از دهــه80 ، ب اســت. ب

فراملــی شــد. امــا نکتــه قابــل تأمــل دــر ایــن ســینما، ایــن اســت کــه از اوایــل ســال 2006، 

رونــد ایــن ســینما تغییــر کــرد. اکثــر تولیدــات ســینمای آمریــکا تــا قبــل از ایــن ســال، بــه شــدت 

هنــری؛ و غالبــاً دــرام بودنــد امــا چــه شــد کــه یــک دفعــه ایــن ســینما، بــه ســمت ســینمای ابــر 

قهرمــان هــا ســوق پیدــا کــرد؟ 

جــواب کامــا ســاده اســت. دــر یــک نظــام لیبــرال و ســرمایه دــاری ،حــرف اول و آخــر را چــه چیــزی 
ــول...  ــد؟ پ می‌زن

پــول خدــای ایــن نظــام اســت. و تولیــد ایــن نــوع فیلــم هــا کــه همگــی دــارای قهرمــان هــای پوشــالی هســتند؛ باعــث مــی شــود بــه خدــای 

خــود نزدیــک شــوند. امــا از نظــر اجتماعــی چــرا آمریکایــی هــا بــه دنبــال ایــن نــوع فیلــم هــا رفتنــد؟ بگذاریــد مســئله را بــا یــک مثــال توضیــح 

دهــم. دــر ســینمای 4 ســال پیــش کشــور خودمــان، بیشــترین میــزان فــروش متعلــق بــه فیلــم هــای کمدــی اســت. چــرا؟ چــون شــرایط اقتصادی 

و اجتماعــی حاکــم، آنقدــر فشــار بــر افــراد ایجــاد کردــه اســت کــه فــرد می‌خواهــد بــرای حداقــل چنــد ســاعت، بــه هیــچ چیــز فکــر نکنــد. فقــط 

بخندــد و از ایــن اتمســفر حاکــم بــر اطرافــش فــرار کنــد.

 بــه قــول یــک جامعــه شــناس آمریکایــی، دــر کشــور هایــی کــه غــم و اندــوه و فشــار اقتصادــی بــر مردــم زیــاد باشــد؛ ســینمای کمدــی رونــق 

می‌گیــرد. امــا آمریــکا چــرا دنبــال قهرمــان هــا مــی رود؟ جــواب ســاده اســت. وقتــی شــما تاریــخ کهنــی نداشــته باشــید و همیــن تاریــخ کوتــاه نیــز 

همــه اش دــر تجــاوز بــه ملــل دیگــر خلاصــه شــود و عمــاً چیــزی بــرای عرضــه نداشــته باشــید؛ بــه ناچــار بایــد قهرمــان از خــود تولید کنیــد چون، 

جامعــه بــه آن نیــاز دــارد. می‌خواهــد حــس کنــد کــه دــارای تاریخــی کهــن و پرافتخــار اســت. 

پــس، قهرمــان مــی ســازد. از کاپیتــان آمریــکا شــروع مــی کنــد کــه نشــان دهــد چقدــر آمریکایــی هــا دــر جنــگ جهانــی بــه بشــریت خدمــت کرده 

انــد و بــا یــک سانســور عظیــم روی مســئله بمبــاران اتمــی دــو شــهر ژاپــن، ســر پــوش بگــذارد. در اصــل می‌خواهــد حافظــه تاریخــی ملــل را نابود 

کنــد و خــود راوی تاریــخ باشــد. امــا دــر ایــن بیــن، افرادــی از دــرون خــود ایــن نظــام هســتند کــه بــه اعتــراض برمی‌خیزنــد. کارگردانانــی مثــل 

. مارتیــن اسکورســیزی و کاپــولا کــه ایــن ســینمای ابــر قهرمانــی را، بــه یــک شــهر بــازی شــبیه مــی داننــد. پــر از زرق و بــرق امــا خالــی از  معنا

حال سوال این است آیا تولید این نوع فیلم ها متوقف می شود؟ قطعا نه. 

 نکتــه قابــل تامــل، تعریــف قهرمانــی ماننــد جوکــر اســت. فردــی از طبقــه مســتضعف جامعــه، علیه حاکمــان و ســرمایه دــاران نظام 

حاکــم، قیــام کردــه اســت و بــه دنبــال تشــکیل یــک جامعــه آنارشیســم اســت. صــرف نظــر از خــوب یــا بد بودــن آنارشیســم، 

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اگــر علیــه نظــام لیبــرال قیــام کنــی؛ دیگــر قهرمــان نیســتی. 

تعریــف قهرمــان از نظــر ســینما دــاران آمریکایــی که همگــی جزو ســرمایه دــاران جامعه هســتند و هر روز 

شــاهد فســاد هــای اخلاقــی شــان هســتیم؛ ماننــد هــاروی اســتاین؛ فردــی اســت کــه علیــه 

مــا ســرمایه دــاران قیــام نکند.
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مهدی سلیمانینویسنده
فرهنگی

کلیدر، آینه ی تاریخ...!
معرفی رمان کلیدر، اثر محمود دولت آبادی

لانگیــوس مــی گویــد: اثــر برجســته، اثــری اســت کــه دــر هــر زمــان و مکانــی کــه آن را مــی خوانــی؛ دــر تــو آتشــی برفــروزد. شــوری به پــا کند و تــا بنُ 
اســتخوان، اثــر کنــد. بــی شــک، رمــان »کلیدــر« یکــی از آثــاری اســت کــه مــی تــوان آن را برجســته خوانــد. رمانــی کــه از مهمتریــن آثــار ادبــی ایــران 
بــه شــمار مــی رود. رمانــی هزارتــو کــه بــا لایــه هــای مختلفــی از تاریــخ، دــر هــم تنیدــه شــده؛ و از دــل آن، چهــره هایــی ســر بــر مــی کشــند کــه نمــاد 
انســانیت تــام، دــاوری، خودگذشــتگی و جــان ســپاری دــر راه آرمــان هســتند و گاهــی، چهــره هایــی که دــر آن پلشــتی، تیرگــی و حیوانیت را بــه تمامی، 

ــا می بخشــد.   معن
در این رمان، نویسنده منش آدم ها را هویدا می کند...

 ایــن رمــان دــه جلدــی بــا بیــش از۳۳۰۰ صفحــه، پژواکــی اســت از زبــان بــزرگ کلاســیکی کــه دــر میدانــگاه ادبیات، بــی پــروا جولان مــی دهــد و از آن 
مهــم تــر، تصویــر ســازی هایــی کــه تخیــل انســان را بــه بــازی مــی گیرنــد و یادــآور بزرگتریــن نویســندگان ایمــاژی و تصویرگرهــای غربــی و بــزرگان 
شــعر و ادــب معاصــر اســت. از ســوی دیگــر، عِــرق و عشــقِ قومــی و ملــی نویســنده را، دــر ســطر ســطر رمــان مــی تــوان احســاس نمــود که هــر خواننده 

ایرانــی را برمــی انگیــزد و بــه افســوس دچــار مــی کنــد کــه تــا چــه اندــازه از وســعت ایــن فرهنــگ فاصلــه گرفتــه ایــم... 
نویســنده، دــر مصاحبــه ای ذکــر مــی کنــد کــه کلیدــر، تاریــخ فرهنــگ خطّــه خراســان اســت. امــا خوانندــه زیــرک، مــی توانــد بفهمــد کــه این رمــان، در 
حقیقــت، تاریــخ فرهنــگ و فــراز و نشــیب هــای تاریخــی ایــران اســت. چــرا کــه رخدادهــای اجتماعــی و قومــی ایــن رمــان بلنــد، درمیــان تمامــی قومیت 
هــای متعدــد مــا، مشــترک اســت. ایــن رمــان، نه تنهــا یک دــوره تاریخــی ارباب-رعیتــی را در دــوران فئودالیســم  بــه تصویر می کشــد؛ بلکه آنچه شــکل 

دهندــه تاریــخ مــا بــه لحــاظ سیاســی، فرهنگــی و بــه تبــع آن  روانشناســی قومــی و ملــی مــا بودــه؛ ثبــت و جاودــان کرده اســت. 
هســته اصلــی کلیدــر، سرگذشــت تراژدــی جوانــی یاغــی بــه نــام گل محمــد اســت کــه دــر نقــش رابیــن هــود ظاهــر شــده و بــرای رهایــی دهقانــان 
ســتمکش از ظلــم و جــور اربابــان و خــان هــای دیــو ســیرت، علیــه حکومــت بــه پــا مــی خیــزد. امــا دیــری نمــی پایــد کــه نهضــت او از دــرون شکســت 
مــی خــورد و ســرانجام او و همراهانــش، بــه مــرگ، بــا رگبــار مسلســل ختــم مــی شــوند. البتــه رمــان دــر فضــای بســیار پــر شــاخ و بــرگ تــر و فــراخ تری 
رخ مــی دهــد. بــه گونــه ای کــه نزدیــک بــه ۱۰۰ شــخصیت مختلــف بــرای نقــش آفرینــی دــر فضــای فــراخ داســتان، خلــق شــده انــد. بــه تعبیــر دیگــر، 

ایــن رمــان، مثالــی بــارز اســت بــرای روانشناســی قدــرت، بــه تعبیــر فوکویــی. 
دولــت آبادــی، ایــن کتــاب را دــر ۱۵ســال نوشــت و بــر آن نــام کلیدــر قــرار دــاد. کلیدــر، نــام منطقــه ای  دــر خراســان اســت. مکانــی کــه قصه هــم در آن 
اتفــاق مــی افتــد. زحمــات ۱۵ســاله اســتاد، امــا، واکنــش هــای مختلفــی را بــه دنبــال داشــت. اســتاد، محمدعلــی جمــال زادــه، پدــر داســتان کوتــاه ایــران، 
پــس از ســتایش رمــان و شــهامت نویســنده، روزی را پیــش بینــی مــی کنــد کــه ایــن کتــاب، جایــزه نوبــل ادبیــات را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. و 

بســیاری دیگــر هــم، جنبــه هــای مختلــف ایــن رمــان را ســتایش مــی کننــد و آن را  نگینــی  مــی داننــد بــر انگشــتر داســتان معاصــر! 
ستایشــگران ایــن کتــاب، بیــش از منتقدیــن هســتند. امــا همیــن منتقدیــن هــم، نظــرات بســیار قابل تأملــی  دــارد. به عنــوان مثال، هوشــنگ گل شــیری، 
یکــی از منتقدیــن سرســخت کلیدــر اســت کــه روش قصــه  گویــی ســنتی را مناســب حــال رمــان نمــی دانــد و معتقــد اســت کلیدــر، ســیر قهقرایــی را دــر 

ادبیــات داســتانی طــی مــی کند. 
به هر حال، آنچه که گذشت، تنها قطره ای بود از دریا... 

مبرهــن اســت کــه صحبــت دربــاره کتابی10جلدــی آن هــم بــه قلــم محمــود دولــت آبادــی، بســیار اســت و دــر ایــن ســطرها نمــی گنجــد. بــا ایــن حــال، 
امیــد اســت روزی همــه ی خوانندــگان ایرانــی، ایــن کتــاب را بخواننــد تــا بــا بخشــی از هویــت ملــی و قومــی خودشــان آشــنا شــوند. کلیدــر، آینه ی اســت 

بــرای نمایاندــن تاریــخ بر چشــم هــای بینــا...! 
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شامگاه دوم اسفندماه 13۹۸، در بحبوحه آغاز پخش اخبار شیوع ویروس 
کرونــا دــر کشــور، خبــری طرفداران موســیقی را در شــوک فــرو برد.

»استاد محمدرضا شجریان درگذشت«
ایــن خبــر بــه ســرعت پخش شــد و دــر خروجــی بســیاری از 

رســانه هــای ر ســمی و معتبــر قــرار گرفــت. بعــد از چنــد 
ــس  ــر و پ ــن خب ــب ای ــه تکذی ــد ب ــوه و امی ســاعت اند
ــاران اســتاد شــجریان  ــری از طرفد ــه کثی از حضــور عد

دــر مقابــل بیمارســتان جــم، ایــن خبــر خوشــبختانه بــا حضــور همایــون شــجریان دــر میــان هوادــاران اندوهگیــن مقابــل بیمارســتان تکذیــب شــد.

چنــد روز بعــد، همایــون شــجریان با انتشــار پســتی خبر از منتشــر شــدن آلبومی پخش نشــده از اســتاد محمدرضا شــجریان دــر روز ‌۲۰ اســفند را دــاد. این 
آلبــوم کــه »خراســانیات«  نــام دــارد، حاصــل همــکاری مشــترک دو هنرمند برجســته خراســانی کشــور اســت. پرویــز مشــکاتیان و محمدرضا شــجریان.
پرویــز مشــکاتیان، کــه چنــد ســالی از درگذشــتش مــی گذرد، یکــی از مهــم ترین موســیقی دانان ایــران در چهار دهه گذشــته اســت که بــا خلاقیت نبوغ 

آمیزش آثاری به یاد ماندنی از خود به یادگار گذاشته است. آثاری که همچنان درس های بسیاری برای موسیقی دانان جوان دارد.

آلبــوم خراســانیات شــامل ۹ قطعــه بــه مدت ۵۵ دقیقه اســت کــه ۷ قطعه از آن در ســال ۱۳۶۵ ضبط شــده و دــو قطعه دیگر حاصل اجرای مشــترک 
شــجریان و مشــکاتیان در کنســرت آلمان اســت. بســیاری از اشــعار این آلبوم از دیوان ملک الشــعرا بهار است که با لهجه خراســانی سروده شده است.
بــا وجــود اینکــه بیــش از ۳۳ ســال از ضبــط ایــن آثار مــی گذرد، امــا فضای موســیقی و اجراها بســیار با طراوت اســت و همچنــان با اختــاف، برتر از 

بسیاری از آثاری ست که این روزها توسط اهالی موسیقی، ساخته و منتشر می شود.

صدــور مجــوز انتشــار ایــن آلبــوم پــس از ســال هــا محدودیــت، که حتــی اجــازه پخش ربنــای اســتاد شــجریان از صدا و ســیمای ملی داده نمی شــد، شــاید خبر 
خوبــی باشــد. بــا ایــن وجــود ممکــن اســت ایــن آلبــوم دــر جامعــه ای بــا ســلیقه ای که موســیقی های ســخیف و بــی محتــوا رکــورد هــای دانلــود را جابجا می 
کننــد و افتخــار خوانندــه هــای ایــن آهنــگ هــا، بــه sold out شــدن بلیــط هــای کنسرتشــان در عــرض چند دقیقه اســت، مــورد توجــه عوام قــرار نگیــرد. اما 
دــر دورانــی کــه شــاعر بزرگــی مثــل اســتاد هوشــنگ ابتهاج ، شــنیدن صدــای آواز شــجریان را شانســی می دانــد در زندگی بــه او داده شــده، بدون شــک آنچه

 در یادها می ماند نوای مرغ سحرهاست...

مهران سرفرازنویسنده
فرهنگی

ِ
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فاطمه رشیدی نویسنده

فرهنگی

در این اوضاع شیوع بیماری کرونا و قرنطینه ی خانگی و استفاده ی بی مهابای افراد ازانواع رسانه ها، فرصتی مناسب تر از این ندیدم که درباره ی 
شــیوع بیماری رســانه زدگی بنویســم و اینکه حجم تلفاتش بسی بیشــتر از بیماری های جسمانی خواهد بود. بهتر است در ابتدای کار، اشاره ای کنیم

به نظریه ای معروف و جهانی مارشال مک لوهان در رابطه با رسانه های سرد و گرم.

رســانه ی گرم، رســانه ای اســت که فهم پیام آن احتیاج به قدرت تخیل و تحلیل مخاطب دارد و مخاطب باید برای فهم پیام آن، از حواس مختلف 
خود کمک بگیرد. طبیعی اســت اســتفاده از این رســانه ها )کتاب، روزنامه، ســخنرانی ها و...( کار پیچیده ای اســت و این باعث می شــود که مخاطب

دستپاچه و عجول امروزی، کمتر به آن جذب شود.

و امــا رســانه ی ســرد، آن اســت کــه تنهــا یکــی از حواس های پنــج گانه مخاطب را دــر نهایت قدرت بــه کار می گیرد و حجــم زیاد اطلاعــات و یا همان 
پیــام هــا را بــه گونــه ای جــذاب، ارائــه می دهد که مخاطب فرصت پردــازش آن ها را از از دســت داده و فقط به عنوان ســرگرمی از آن اســتفاده می کند؛ 
ماننــد تلویزیــون و البتــه اگــر اکنــون مــک لوهــان زنده بود، شــبکه هــای اجتماعی را در صدــر این رســانه ها قرار مــی داد. این نوع رســانه، دــارای قدرت 
جادویــی دــر زمینــه ی القــای مفاهیــم اســت و به راحتی می تواند جای درســت و نادرســت، حق و باطــل را عوض کند. بــه این علت که هــم مطالب را با 

روکش هیجان و سرعت به مخاطب می خوراند و هم قدرت و وقت تحلیل اطلاعات را از او می گیرد. 

بــه دنبــال ایــن نظریــه ی، جوامــع هم به دو دســته ی ســرد و گرم تقســیم می شــوند و صد البته بجاســت اگــر بگوییم جامعــه ی امروز ما هــم، جامعه 
ای ســرد اســت و این به وضوح پیداســت. آنچه در شــبکه های تلویزیونی صدا و ســیما، شاهد هستیم، ملقمه ای است از فیلم های طنز آبکی و برنامه ها 
و مســابقات کپــی بردــاری شــده از نســخه هــای خارجی که مجری و شــرکت کننده و چه و چــه آن همه بازیگــر و خواننده و ورزشــکار و در یک کلام 

سلبریتی سلبریتی هستند. تعجب نکنید! استفاده از سلبریتی ها در اجرای مسابقات، فقط و فقط برای جذب مخاطب است!

ایــن اســتفاده آفــت گونــه از ســلبریتی هــا، هــم باعــث تطهیــر ایشــان از انــواع کوتاهی هــای اجتماعــی و بعضا نارســایی هــای اخلاقی آنان شــده و هــم به آن 
هــا ایــن قدــرت را مــی دهــد کــه دــر هرجا کــه تریبونی در اختیارشــان باشــد، دــر هر زمینــه اظهار نظــر کردــه و خــود را صاحب نظر بداننــد! این در حالیســت 
کــه بعضــی از آن هــا، دــر زمینــه ی رشــته هنــری خود کــه اکثرا بازیگــری و تئاتر اســت، به عنــوان مثال، تارانتینــو و هیچــکاک را از هم تشــخیص نمی دهند!
همیــن رویــه باعــث مــی شــود برنامــه هــای علمــی هــم اکثر دــر ایــن رســانه ی ســرد، روی آنتن بــرود، مخاطب نداشــته باشــد؛ مانند شــبکه چهار که شــبکه 
ی داناییســت و خــب البتــه همیشــه از مخاطــب، تهــی. بدیهــی اســت کــه دــر ایــن بحبوحــه جایی بــرای رســانه های گــرم که دــر صدــر آن ها کتاب اســت، 
وجــود نخواهــد داشــت. ایــن نکتــه از قلــم افتــاد کــه کار ناتمــام تلویزیــون را فضــای مجــازی بــه پایان می رســاند کــه در این ســطور، مجــال پرداختــن به آن 
نیســت. پــس واضــح اســت کــه تــا وقتــی تاثًیر  رســانه ها بــه مردم بــر همین منوال باشــد؛ فرهنــگ ســازی، عمق دادــن فرهنگ و دــر نتیجه، تمدن ســازی، 
امــری دشــوار خواهــد بــود و متولیــان بایــد منتظــر گســل هایــی عمیــق تــر از وضــع موجــود، میــان فرهنــگ واقعــی و فرهنــگ آرمانی جامعــه متصور باشــند.
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ــرت  ــن هج ــا قوانی ــنایی ب آش
و جهـــــاد در اســــــام

)توضیح و خلاصه‌ای از نیمه دوم کتاب آزادی انسان متفکر شهید، استاد مرتضی مطهری(

محمد محمدیاننویسنده
فرهنگی

آیــا هجــرت و جهــاد دــر اســام صرفــا دــو حادثــه تاریخــی اســت یــا قوانیــن ثابتی دــر همــه زمان‌ها 
دارد؟  وجود 

می‌‌گوینــد: مســیحیت، ایــن افتخــار را دــارد کــه هیــچ اســمی از جنــگ دــر آن نیســت! مــا 
می‌گوییــم: اســام ایــن افتخــار را دــارد کــه قانــون جهــاد دــارد.

ــت و  اســام آمدــه جامعــه تشــکیل دهــد؛ آمدــه کشــور تشــکیل دهــد؛ آمدــه دول
حکومــت تشــکیل دهــد؛ رســالتش، اصــاح جهــان اســت. چنیــن دینــی نمی‌توانــد 
ــت  ــه دول ــان ک ــد؛ همچن ــته باش ــاد نداش ــون جه ــد قان ــد؛ نمی‌توان ــاوت باش بی‌تف
نمی‌توانــد ارتــش نداشــته باشــد. اســام، تمــام شــئون زندگــی بشــر را زیــر نظــر 

دارد.
اســتاد، شــهید مطهــری، آزادــی را، از سلســله عوامــل مــورد نیــاز برای رشــد انســان می‌دانند 

و از عوامــل تحقــق آزادــی، هجــرت و جهــاد را نــام می‌برند.
هجــرت یعنــی چــه؟ دــوری گزیدن، حرکــت کردن و کــوچ کردــن از وطن بــرای چه؟ بــرای نجات 

ایمــان. از نظــر اســام، عُــذرِ جبــر محیطــی قبــول نیســت. مــا دــر درجــه اول وظیفــه داریم کــه محیط 
خودمــان را بــرای زندگــی اســامی مســاعد کنیــم ولــی اگــر قادر بــه آن نیســتیم؛ باید محیــط را رهــا کنیم.

امــا هجــرت فقــط بــرای حفــظ دیــن نیســت؛ گاهــی بــرای تفریــح و کســب علــم و... اســت کــه اگــر با دو شــرط 
۱- حفــظ عقایــد و ۲-اجــرای احــکام اســامی باشــد؛ جایز اســت.

 و امــا جهــاد، جهــاد دــر کلام اســتاد، بــه دــو نــوع جهــاد اصغــر )مبــارزه بــا دشــمن خارجــی( و جهــاد اکبــر )مبــارزه با نفس 
امــاره و شــیطانی( بــه جهــت رســیدن بــه آزادــی اجتماعــی و معنوی اســت.

جهــاد اصغــر هــم خــود بــه دــو نــوع دفاعــی و ابتدایــی تقســیم می‌شــود. دــر دفــاع، شــروع کنندــه دشــمن اســت و مبنــا و جــواز 
مشــروعیت آن دفــاع از حــق خــود، نامــوس و مــال اســت. این دفــاع، واجــب کفایی اســت و اذن و اجــازه نمی خواهــد. اما در جهــاد ابتدایی 

شــروع کنندــه جنــگ، مــا هســتیم؛ دــر حالی کــه شــروع‌کننده واقعــی علیه آزادی و انســانیت، دشــمن اســت. مبنــای مشــروعیت، دفــاع از حق 
انســانیت اســت و بزرگتریــن حــق انســان، دیــن اســت؛ زیــرا دیــن، عامل خوشــبختی اســت. دــر شــروع جنــگ، اذن امام یــا نائب امــام واجب اســت.
اگــر بخواهــم خلاصــه بگویــم؛ جنــگ مشــروع )دفــاع از حــق( یعنــی دفــاع از فــرد، کشــور و انســانیت؛ و جنــگ نامشــروع)تجاوز بــه حــق( یعنــی 

کشورگشــایی و غــارت منابــع توســط اســتعمار و حتــی بحــث برتــری نژادــی و ظلــم توســط رژیــم غاصــب صهیونیســتی اســت.
 هر انسانی می‌داند دفاع از حقوق دیگران، یک رفتار انسانی است. 

پــس مبنــای کمــک و حمایــت جمهــوری اســامی ایــران از فلســطین و حــزب‌الله را می‌تــوان ایــن گونــه نــام بــرد:  ۱-وظیفــه انســانی ۲-وظیفه 
شــرعی ۳-وظیفــه سیاســی الف(حفــظ امنیــت و عمــق اســتراتژیک ب(تَقدــم حفــظ امنیــت بــر رفــاه اجتماعــی ج(دســتاوردهای اقتصادــی د(
کوتاهــی نهــاد هــای اقتصادی-رفاهــی را نمی‌تــوان از منابــع نهادهــای نظامــی جبــران کــرد ۴(وظیفــه قانونــی طبــق اصــل ۳ مــورد ۱۶ و اصــل 

۱۵۴ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران

موضوع‌هــای دیگــری نیــز مثــل جزیــه، برده‌دــاری، امــر به معــروف و نهــی از منکــر و... نیز دــر این کتاب هســت که در این نوشــته مجال گفتن نیســت...
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محسن سلیماننویسنده
فرهنگی

به نام خداوند آفریننده قلم و سوگند به هر آنچه که در وصف و جلال باری تعالی می نویسد.
دــر ایــن نوشــتار در پی آنیم که هنــر اصیل و زیبای خوشنویســی را از رهگذر عرفان و شــناخت حقیقی بنگریم. 
بــه دلیــل پیچیدگــی موضــوع و فراوانی متعلقات آن و همچنین دانش پیش نیاز، اجبــاراً بحث خود را با مقدمه ای

کوتاه شروع کرده و در نوشته های بعدی این موضوع را کامل تر می نمایم.
عرفــان دــر معنــای اهــل تصوف یعنی شــناخت حقیقت بدون واســطه مفهومــی یا همان ادــراک از طریــق حضور. و 

یــا ســیر و ســلوک از طریــق شــناخت خــود) مَن عَرَفَ نفَسَــه فَقَد عَــرَفَ رَبَّــهُ(. حال چگونه مــی توانیــم از منزلگاه هنر 
خوشنویســی کــه آمیــزه ای از مفاهیــم مادی و صوری اســت به شــناخت حقیقــی) از نظر عرفا یعنی وصــول به خداوند( 

برســیم؟ و جالــب آنکــه خوشنویســی منزلــگاه هجــرت برای اهــل عرفان اســت و فرق حَرفیــه و نقُطویه نیز مبنا شــکل 
گیری سلوک خود را حروف و نقطه می دانند.

اکنون  این پرســش برای اذهان کنجکاو و هنر دوســت مطرح می شــود که، عرفا هیچ چیز را جز عبادت و شــریعت مَرکبی 
بــرای طــی قــرب الــی الله تصــور نمــی کنند، پــس چگونه ایــن هنر را مستمســکی برای عــروج و اتصــاف حقایق مــی دانند؟

اولین پاسخ را در این شماره بیان می دارم :

                                                     پاسخ نقطه است.
» از منظــر عرفــا، نقطــه )نفــس بســیط و خالی از تکثر( با نزول وامتداد خود، ســبب ایجــاد »الف« )ناظر به مقام واحدیت( شــده و باقی 

حروف به نحوی صورت های همان »الف« هســتند که خودّ اشــاره به نظام اســمائی عالم داشــته و مقام واحدیَت و احدیت ربوبی را به ذهن 
متبادر می سازد. آنچان که سعدالدین حمویه در کتاب المصباح فی التصوف میگوید: 

 نقطــه ... نیــز از دــواتِ ذات بــه واســطه قلــم قدــرت و عقل اکبــر بر لوح وجود پیدا شــد و روی در امتدــاد نهاد و در شــکل  »الف« پیدا 
گشــت و  »الــف« از ارتفــاع مــکان و علوشــان دــر ســفینهِ بیــان آمــد کــه آن حرف »با« اســت و صــورت بانی و بنا اســت و واســطه 
بســط انبســاط »الــف« اســت بــر بســاط حروف از برای کشــوف صفــوف در ظــروف و صنــوف. ]و...[ فــی الجمله نقطه بــه »الف« 
درآمــد و  »الــف« بــه مراتــب حــروف درآمــد و حــروف کلمــات گشــت و کلمــات کلام شــد و کلام صحــف و طومار گشــت و این 
مجمــوع آیینــه صفــات گشــتند و صفات مشــکات انوار اســرار ذات شــدند و از کثــرت روی به وحدــت نهادند و از تفرقــه به جمعیت 

رسیدند. )حمو یه، 1389ش، ص63( «
بــا عنایــت مطلــب فــوق دــر مــی بابیــم که نقطه اســاس شــکل گیری حــروف اســت که افاضــه بــاری تعالــی از بــرای مخلوقات و 
همچنیــن مبنــا تمامــی حــروف اســت. که در خط نســتعلیق ))الف(( از ســه نقطه تشــکیل شــده اســت. و نــوع حرکــت آن از بالا 
بــه پاییــن بــه معنــی صعــود بــه نــزول اســت.... کــه تمامی حــروف جمیع صفــات کثــرت به وحدــت اســت)هر حرفــی از تکثر 
نقــاط بــه وجــود آمدــه و دــر حرف به وحدت می رســد.( اینگونه اســت که خوشنویســی نوعی جهان بینــی عرفانی را دــر برمی 
گیــرد کــه بیــش از صــد هــا ســال ذوق هنرمندــان را بــه خــود جلــب کردــه و نردبــان ترقــی و صعــود عرفانــی اســت.

ادامه دارد

ایـن پژوهـش، ماخـوذ از از رسـاله دکتـری عبدالله پارسا بـا عنـوان »تجلـی آمـوزه هـای عرفـان اسـلامی در هنـر خوشنویسـی ایـران« 
اســت کــه دــر نشــریه الهیــات هنــر ســال 96 چاپ شــده اســت.
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محمد حقیقینویسنده
فرهنگی

»هیچ چی واسه یه مرد ، بدتر از این نیست که یه شهر، زنِ 
لخُتشِ رو دیده باشن...!!«

ایــن دیالــوگ بــه ظاهــر غمگین، ماننــد جهنم ســوزانی کــه مردمانش بــه جای 
خامــوش کردــن آتش بــه دنبال ســاختن پناهگاهی تنهــا برای خــود می گردند 
و ماننــد زوزه ی گــرگ هایــی کــه جز لرزاندن قلــب یاس های     پــی پناه کاری 
بلــد نیســتند؛ شــنای پروانه در تمامــی دقایق خــود، واقعیت را در گــوش و روح و

قلب ما فریاد می زند.

شهر را آتش فرا گرفته، آتشی از طمع، از غرور و از جهل...
آتشــی کــه گــرگ هــا آن را بــه پــا کردــه انــد؛ امــا شــعله هــای بــی رحمــش، 

دامنگیــر پروانــه هــای بــی گنــاه مــی شــود.
شنای پروانه، اولین سینمایی بلند محمد کارت است.

داســتان مردــی بــه نــام حجــت کــه قایــق زندگیــش را هــر لحظــه بــر خــاف جهــت امــواج اغواگــر دنیــای اطرافــش حرکــت دادــه. مردــی کــه هر 
لحظــه ســعی کردــه تــا دــر لحظــه لحظــه ی ســیاهی هــای روزگار ، پــاک بودــن را انتخــاب کنــد. امــا حــال، بــرای بازگرداندــن آرامــش بــه پروانــه 

ای کــه هیــچ گاه بــاز نمــی گردــد؛ مجبــور مــی شــود تــا دــل بــه دریــای کثیــف و طوفانــی جامعــه ی پلیــد بزنــد.

شــنای پروانه، ادامه دهنده ی ســینمای بســیار موفق و پرطرفداریســت که نوابغی چون ســعید روســتایی با »ابد و یک روز« و هومن ســیدی با »مغزهای 
کوچک زنگ زده« وارد سینمای ما کردند. سینمایی که شاید تنها راه برای شناساندن دنیای مطرود و مظلوم فقر، به کاخ نشینانیست که هر لحظه دم 
از مبــارزه بــا آن مــی زننــد بدــون آن کــه حتی تعریف درســتی از آن بداننــد... دنیایــی که اســناد دختــران مظلومــش، محکــوم به مهــر ازدــواج های اجباریســت 
و نــگاره هــای دــر هــم پیچیدــه و حــک شــده بــر بدــن هــای پــر از خالــی، تنهــا نشــان قدــرت دــر میان پســران کــم ســن و ســال آنهاســت. دنیایی 

کــه زیرپوســت شــهر، چونــان آتــش زیــر خاکســتر، مــی جوشــد امــا قــرن هــا از دنیایــی کــه دــر شــأن یــک انســان اســت؛ عقــب تــر می باشــد.

از نکات مهم اولین اثر محمد کارت ، شکستن برخی تابوهاست.
پانته آ بهرام، در نقش یک قهوه چی که تمام زندگیش را باخته، اولین بار در ســینمای ایران با ســر تراشــیده و بدون ســرپوش، ایفای نقش می کند. امیر 
آقایی، مرد آرام و باوقار ســینمای ایران، این بار با فریادهایش پرده های کلیشــه را یکی پس از دیگری می درد و زوج موفق، جواد عزتی و مه لقا باقری،
با عشــق بازی های کوتاه اما عمیقشــان، تابوهایی را می شــکنند که شکســتن هر کدام، نشــان از پیشــرفت چشــمگیر و روشــنفکری ســینمای ما دارند.

شنای پروانه را باید دید.
نه بخاطر آنکه بی شــک از پرفروش ترین فیلم های امســال خواهد بود و نه بخاطر آن که همه چیز در این فیلم دقیق و حرفه ای و حســاب شــده است؛ 
شــنای پروانــه را بایــد دیــد تا فهمید کــه چگونه بدون بازوان کلفت و عربده های گوشــخراش، چگونــه بدون نیروهای ماورایی و معجــزه و چگونه بدون

هیچ ابزار خاص و خارق العاده ای می توان قهرمان بود.

درســت اســت کــه بــا دیدــن پیــش نمایــش فیلــم، ایــن فیلــم را فیلمــی خشــن یــا ضدــزن قضــاوت مــی کنیــم امــا بــا مشــاهده ی آن مــی فهمیــم 
کــه شــنای پروانــه از معدــود فیلــم هــای اکشنیســت کــه مفهومــی کامــاً انســان دوســتانه و لطیــف دارد. 

آنگونه که با خارج شدن از سالن سینما بار دیگر با تمام وجود در میابیم که انسانیت، تنها مسیر درست زندگی در تمام دنیاست..
)امتیاز منتقد  7/5 از 10(
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کمتــر کســی را مــی تــوان پیدــا کــرد کــه بــا موســیقی بیگانــه باشــد. موســیقی بخشــی جدــا نشــدنی از زندگــی ماســت و بــه همیــن دلیل اســت که 
اهمیتــی ویــژه و خــاص دــارد. موســیقی هــم ماننــد دیگــر عرصــه هــای هنــر، بر ســلیقه تکیــه ای ویژه دــارد و دــرک هر کس از موســیقی، به ســلیقه 
آن فــرد مرتبــط اســت. احتــرام بــه نظــرات و ســایق افــراد نیــز، امــری درســت، پســندیده و ارزشــمند اســت؛ امــا بحثــی مهــم تــر و والاتــر از ســلیقه 
وجــود دــارد و آن بحــث »خــوب و بــد« اســت. خــوب و بــد امــری ســلیقه ای نیســت؛ زیــرا ریشــه در فلســفه اخلاق دــارد و همیــن امر باعث می شــود 

از معیــاری ثابــت برخوردــار شــود. اگــر بخواهیــم خــوب و بــد را ســلیقه ای کنیــم بــه همــان اشــتباه سوفســطائیان دچار می شــویم.
دــر دنیــا، افــراد زیادــی دــر ســبک های متخلــف، به موســیقی مــی پردازنــد. ایرانیان نیــز از ایــن قائده مســتثنی نیســتند و هنرمندان زیادی در ســبک 
هــای پــاپ، ســنتی، تلفیقــی، راک و... فعالیــت مــی کننــد. امــا اقلیتــی وجــود دارند که اســتفاده از اســم هنرمند برایشــان، توهینــی به مردــم و اصحاب 
هنــر اســت. متاســفانه ایــن اقلیــت، شــهرت زیادــی بیــن جوانــان، نوجوانــان و حتــی کودــکان پیدا کردنــد. اما علــت این شــهرت و محبوبیت چیســت 

کــه نســل جــوان و آیندــه ســاز بــه ســمت چنیــن آثــار ســخیف و ســطح پایینی کشــیده شــده اند؟
اول ایــن کــه میانگیــن ســنی حضــور نســل جدیــد دــر شــبکه هــای اجتماعــی بســیار پاییــن آمدــه و بعضــا شــاهد حضــور کســانی هســتیم کــه هنوز 
مقطــع ابتدایــی را تمــام نکردــه انــد امــا حضــوری مســتمر و فعــال دــر این شــبکه هــا دارنــد. پدرهــا و مادرهــا، آزادی زیادــی در اختیــار فرزندــان خود 
قــرار دادــه انــد امــا راه تشــخیص خــوب و بــد را بــه آن هــا نیاموختــه انــد. مخاطــب کــم ســن و ســال، دــر این شــبکه هــا، به دنبــال چیزی اســت که 
بــه قــول خودمــان »باحــال و خفــن« باشــد و از ایــن طریــق خــود را متفــاوت معرفی کند بــه همین دلیــل بســیاری از کودــکان و نوجوانــان، ناخودآگاه 

جــذب ایــن موســیقی هــای مبتــذل مــی شــوند بــی آنکــه بــه مفهــوم و معنــای آن توجــه کنند.
دــوم ایــن کــه جامعــه نیــاز بــه شــادی دــارد. دــر ایــن چنــد وقت اخیــر تعداد خبــر هــای بــد و ناامید کنندــه، چنــد برابر خبــر های خــوب بودــه و باعث 
شــده جامعــه بیــش از پیــش طالــب شــادی باشــد. بیشــتر ایــن خواننده هــای مبتذل هــم بــا ارائه فضــای ریتمیــک و هیجــان آور) البتــه از نــوع کاذب( 
ســعی دــر جــذب مخاطــب دارنــد کــه کــم و بیــش موفــق شــده انــد امــا بایــد ایــن نکتــه یادمــان باشــد کــه »هدــف، وســیله را توجیــه نمــی کنــد«. 
قــرار نیســت چــون بــه شــادی نیــاز داریــم؛ تــن بــه هــر اثــر بی ارزشــی بدهیــم. بلکــه باید بــه دنبــال یک اثــر قابــل شــنیدن و دــارای اســتاندارد های 
ارزشــی و موســیقایی بگردیــم. چنیــن چیــزی دــر موســیقی »ساســی« و هــم ســبکانش،به هیــچ عنــوان دیدــه نمــی شــود. صدــای زیبایی بــه گوش 
نمــی رســد، خبــری از آهنگســازی شــنیدنی و مقبــول نیســت و نــه شــعر درســتی دــر آن پیدا می شــود. شــعر این گونــه آثار، سراســر آســیب فرهنگی، 
بــی ذوقــی و غلــط پردــازی اســت. همچنیــن ایــن شــبه موســیقی هــا، آســیب هایــی بــه روح و فرهنــگ یــک کودــک یا نوجــوان مــی زند کــه نمونه 

آن، ترویــج نــگاه جنســیتی بــه دیگــران، ایجــاد فرهنــگ ضــد اخلاقــی، دور کردــن ذهن شــنونده از دــرس و تحصیل، بــی بند و بــاری و.... اســت.
اما چه باید بکنیم؟

1: همانطــور کــه کــه قبــل تــر اشــاره کردــم؛ والدیــن بایــد دــر کنــار فراهــم کردــن امکانــات، فرهنــگ اســتفاده از آن را بــه فرزندــان خــود بیاموزند تا 
جــذب هــر جریــان یــا هــر کســی نشــوند.

2: ایــن نــوع موســیقی یــک شــبه وارد فرهنــگ و ســلیقه مردــم نشــده و یــک شــبه هــم از بیــن نمــی رود. بایــد آن را بــه تدریــج از ســلیقه و خواســت 
موســیقیایی مردــم دــور کــرد. بــر ایــن موضــوع تاکیــد دــارم کــه سانســور و ممنوعیــت یک شــبه، اثــری منفی دــارد و باعــث توجه بیشــتر بــه آن می 

شــود کــه نمونــه آن را چنــد مــاه پیــش در مدــارس کشــور شــاهد بودیم.
دــر آخــر بایــد گفــت؛ خوانندــه هــا بــه دنبــال اثری هســتند که جــذب مخاطب کنــد و بیشــتر از قبل دانلود شــود و کنســرت هایشــان شــلوغ تر شــود. 
پــس مــا مخاطبــان هســتیم کــه بــه خوانندــه جهــت مــی دهیــم و تعییــن مــی کنیــم کــه چــه بخوانــد. چه بهتــر کــه با اصــاح ســلیقه موســیقایی و 

انتخــاب آثــار ارزشــمند، هــم حضــور ایــن گونــه خوانندــه هــا را کــم رنــگ کنیــم و هــم از وقــت و هزینه خــود بهتریــن اســتفاده را بکنیم.

علی رحمانینویسنده
فرهنگی
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صدایــی گــرم و مهربــان. نــه برآمدــه از حنجــره، کــه از ســال هــا تعهــد و عشــق و از خــود گذشــتگی. صدــای گــرم معلمــی کــه بــا وجود گذشــت 
ســال هــا از بازنشســتگی اش، هنــوز عهدــی کــه بــا خــود دــارد را فرامــوش نکردــه و تــاش مــی کنــد به هــر شــکل، بــر آن پایبند باشــد...

شــرایط کنونــی، وضعیــت ســختی را بــرای همــه مــا فرآهــم آورده اســت. معلمــان، البته تعطیلــی مدــارس را مانعــی بــرای ایثارهای خود ندانســتند 
و هرکدــام بــه نحــوی تــاش کردنــد تــا علــی رغــم زیرســاخت هــای ضعیــف آمــوزش از راه دور-کــه البتــه بعیــد مــی دانــم چنیــن زیرســاخت 
هایــی دــر کشــورما وجــود داشــته باشــد - و بــا بهــره گیــری از ابــزار هــای مختلــف کــه مهــم تریــن و عمدــه تریــن آن، پیــام رســان ها و شــبکه 

هــای اجتماعــی بــود؛ تــا حدودــی آمــوزش را ادامــه دهنــد. 
دــر ایــن میــان، صدایــی پخــش شــد از یــک معلم. معلمی کــه صدایش نشــان از پختگــی و تجربه بــود. صدایــی که دــرآن، خانم معلــم از شــاگردانش می 
خواهــد کــه اگــر دــر دســترس هســتند، اعــام وجــود کننــد تا ایشــان تدریــس دــرس ریاضــی را آغاز کننــد و البتــه، با تلفظ اشــتباه یــک کلمه غیرفارســی. 
پخــش شــدن ایــن صدــا، آغازگــر موجــی از تمســخرها بــود. خصوصــاً از جانــب عدــه ای »خودکمدین پندــار« که مقنعه ســر کرده و بــا کج کردــن چهره و 
لودگــی هــای متعدــد، »آیلانــد آیلانــد« مــی کننــد و بــه ســخره می گیرند تعهــد معلمی بازنشســته را کــه تــاش کرده اســت خــود را به قافلــه تکنولوژی 
برســاند و بــه هــر شــیوه، تدریــس خــود را انجــام دهــد. معلمــی که می توانســت در انتهای ســی ســال خدمت خــود، از زیر بار مســئولیت شــانه خالــی کرده 

و بــه زندگی خــود بپردازد. 
چنیــن رخدادــی، دــور از انتظــار نبــود. از جامعــه ای کــه ســال هاســت ارزش معلــم دــر آن محدــود بــه چند شــعار اســت؛ جامعــه ای کــه معلمان 
آن بــرای امــرار معــاش خــود، ناچارنــد دــو یــا ســه شــغل متفــاوت داشــته باشــند؛ جامعــه ای کــه معلمــان آن مــی تواننــد بــا ارائه فیــش حقوقی 

و ضامــن معتبــر، »حبوبــات و گوشــت اقســاطی« تهیــه کننــد؛ توقــع احتــرام بــه جایــگاه معلــم، انتظــار نابجایی ســت...
انــگار فرامــوش کردــه ایــم چــه کســانی مــا را بــه ایــن جایــگاه رســانده انــد. فرامــوش کردــه ایــم زمانــی را کــه حتی نمی دانســتیم چطــور بایــد قلم در 

دســت بگیریــم. فرامــوش کردــه ایــم کســانی را کــه زندگــی بــه مــا آموختنــد تــا امــروز با گســتاخی تمــام، به تمســخر همــان هــا بپردازیم.
»آیلانــد«، نــه یــک اشــتباه تلفظــی، بلکــه ســمبل تعهــد و عشــق دــر نظــام آموزشــی ماســت. »آیلانــد« ســمبل تجربه اســت. ســمبل رســالتی 
ســت بــرای تربیــت. یادمانــی اســت از وجدــان هــای بیدــار و آیلاندــی کــه بــه دســت آنلایــن هــای بــی وجدــان، بــه ســخره گرفتــه مــی 
شــوند و دــر پایــان، یادــآور سیســتم آموزشــی ناتوانــی اســت کــه معلمانــش را بــه چنــان جایگاهــی رســانده کــه هرکــس به خــود اجــازه توهین 
و تمســخر بــه آن هــا را بدهــد و فرامــوش کردــه اســت آیندــه کشــورش، دــر گــرو احتــرام و رفــاه همیــن معلمــان اســت. همــان هایــی کــه بــا 

وجــود همــه ایــن مصائــب، همچنــان بــا عشــق و وجدانــی بیدــار و »آیلانــد«، بــه تربیــت نســل آیندــه کشــور مــی پردازنــد...

صدایی در گوشم، مدت هاست قطع نمی شود:
»دشت بی فرهنگی ما، هـــرزه تمـــوم علفاش

خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش...«

امیرحسین زارعینویسنده
فرهنگی
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از قدیمــی تریــن مباحثــی کــه فلاســفه الهــی دربــاره شــناخت هســتی مطــرح کردــه انــد؛ بحــث )شــرور و آفــات( اســت. بالاخــره، موجوداتــی را مــی بینیم 
کــه وجــود آن هــا سراســر بدــی مــی باشــد. 

بعضــی چیزهــا دــر ایــن عالــم موجــب دــرد و رنــج ماســت و مانــع تحقــق خوبــی هــا. اگــر خدــا عادــل اســت؛ چــرا ایــن بدــی هــا را آفریدــه؟ مثــاً چــرا 
خدــا شــیطان را آفریدــه تــا انســان هــا را گمــراه کند؟چــرا ســیل، بیمــاری، زلزلــه، جنــگ و هــزاران بدــی دیگــر را آفریدــه تــا بــه خاطــر آن ها، انســان های 
بــی گنــاه زیادــی جــان خــود را از دســت بدهنــد؟ اگــر قــرار اســت خداونــد بعضــی از انســان هــا را مجــازات کند؛چــرا همــه ی انســان هــا گرفتــار 

ایــن مصیبــت هــا مــی شــوند؟

وجــود داشــتن ایــن بدــی هــا، باعــث شــده گروهــی اعتقــاد پیدا کنند هــر چند خدــا وجود دــارد امــا او عادل نیســت و گروهی دیگــر، پــا را فراتر گذاشــته و مــی گویند: 
وجــود داشــتن آفــات نشــان مــی دهــد کــه اصــا خدایــی وجــود ندــارد. زیرا اگــر خدا بــود؛ این همــه ظلــم وجــود نداشت.)ماتریالیســت ها معتقدانــد ایــن عالم همین 
اســت کــه هســت و همیشــه ایــن شــرور همــراه ایــن عالم بودــه اســت(. گروهی دیگــر نیز به وجــود داشــتن دو خدا اعتقــاد پیدا کردــه اند. یعنــی می گوینــد؛ خدایی 
بــه نــام »یزدــان« وجــود دــارد کــه خیــر محــض اســت و همهــی خوبــی هــا را آفریدــه و خدــای دیگــری بــه نــام »اهریمــن« شــرّ محــض اســت و خالــق بدــی ها.
اگر ما قائل باشیم که کل هستی یک آفریدگاری دارد که واجد همهی کمالات است و هیچ نقص و شرّی در وجودش نیست و هم چنین همه چیز را 
با حکمت آفریده است؛ این سؤال پیش می آید که خدای حکیمی که هیچ صفت شرّی ندارد و خیر مطلق است و جز خیر هم چیزی نمی خواهد؛ چه 

طور شد که این شرور را خلق کرده است؟
پاسخ اول : بعضی شرور عدمی هستند و بی نیاز از علت

ایــن شــرور دــر واقــع مخلــوق نیســتند؛ بلکــه امــور عدمــی هســتند. و عدــم هــا اصــا وجــود ندارنــد کــه بخواهنــد خلــق شــوند. ذهــن انســان زمانی که 
یــک چیــز بــه وجــود نیامدــه باشــد؛ وجــود مخالــف آن را دــر نظــر مــی گیــرد و گمــان مــی کنــد آن موجــود فرضی، وجــود دــارد. مثــاً نور یــک موجود 
اســت؛ امــا زمانــی کــه انســان وارد مکانــی مــی شــود کــه دــر آن نــور وجــود ندــارد؛ مــی گویــد اینجــا تاریــک اســت. اشــتباهی کــه دــر ایــن مــوارد رخ 
مــی دهــد ایــن اســت کــه مــا گمــان مــی کنیــم تاریکــی خودــش یــک مخلــوق اســت و چــون هــر مخلوقــی نیازمنــد خالــق اســت؛ مــی پرســیم خالق 
تاریکــی کیســت و چــرا تاریکــی آفریدــه شــده اســت؟ دــر حالــی کــه تاریکــی یــک عدــم اســت )تاریکــی= عدــم نــور( و عدــم نیــازی بــه علــت ندــارد.
البتــه ایــن پاســخ بــرای همــه ی آفــات و شــرور مناســب نیســت و همانگونــه کــه گفتیــم؛ فقــط بعضــی از شــرور عدمــی انــد؛ امــا برخــی دیگــر مثــل ســیل، 

بیمــاری، زلزلــه و... موجــود هســتند و تاثیــر نامطلوبــی بــر زندگــی انســان هــا مــی گــذارد.
پاسخ دوم : وجود شرّ لازمه خلقت

ممکــن اســت دــو موجــود بــه یــک چیــز نیــاز پیدــا کننــد یــا موجودــی بــه چیــزی نیاز داشــته باشــد کــه مخالــف نیــاز موجودــات دیگــر اســت. مثلا کشــاورزی 
کــه دــر مزرعــه خــود بــذر پاشــیده و نیازمنــد بــاران اســت ولــی بنّایــی که ســاختمان مــی ســازد، نیازمنــد آفتاب مــی باشــد و باریدــن بــاران بــرای او، یک مصیبت 
محســوب مــی شــود. وجــود مخلوقــات، ترکیبــی از کمــال و نقــض مــی باشــد. ولــی گاهــی ایــن نقــض هــا با یکدیگــر تعــارض پیدا مــی کننــد و باعث بــه وجود 

آمدــن شــروری مــی شــوند کــه هیــچ گریــزی از آن هــا نیســت.  پــس دــر پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا خداونــد شــرور را آفریده اســت مــی گوییم:
لازمــه مخلــوق بودــن، ناقــص بودــن اســت و اگــر همــه موجودــات، کامــل و بدــون نقــص بودنــد؛ همــه واجــب الوجــود و بــی نیــاز از علــت مــی 
شــدند و دیگــر مخلوقــی نبودنــد! البتــه بــه دلیــل حکمــت خداونــد، مجموعــه جهــان هســتی بــه گونــه ای آفریدــه شــده کــه کمتریــن تعــارض و 

بیشــترین نظــم ممکــن میــان مخلوقــات وجــود داشــته باشــد.
پاسخ سوم : شرور، مقدمه رسیدن به خوبی ها )دلیل آفرینش انسان( 

هدــف خداونــد از آفرینــش انســان هــا، ایــن اســت کــه او دــر ایــن جهــان بــا آزمایــش شــدن و اطاعــت از دســتورات خداونــد بــه کمال برســد. یعنــی در دو 
راهــی هــا، بایــد دــر مقابــل خیــر، انتخــاب دیگــری هــم باشــد تــا انتخــاب معنــی داشــته باشــد و آن چیــزی که دــر مقابــل خیر قــرار می گیرد، شــرّ اســت. 
امــا خــود ایــن شــرور مقدمــه ای هســتند بــرای ایــن کــه زمینــه فراهــم شــود بــرای تحقــق عالــی تریــن خیــر ممکــن.  پــس مــی شــود گفــت؛ عــام ترین 
حکمــت وجــود شــرور، نواقــص، آفــات و بلایــا دــر ایــن عالــم ایــن اســت کــه زمینــه انتخــاب را بــرای انســان هــا فراهــم کنــد تــا انســان هــا بتواننــد بــا 

انتخــاب صحیــح خودشــان، جنبــه خیــر را انتخــاب کردــه و ظرفیــت رســیدن بــه عالــی تریــن کمــال وجودــی را پیدــا کنند. 
نکتــه ی پایانــی ایــن اســت؛ بعضــی از شــرور چیزهایــی هســتند کــه دــر اثــر کارهــای بد انســان بــه وجود آمدــه انــد و هیــچ ارتباطی بــا فعل خداونــد ندــارد. مثلًا 
انســان هــا بــا آلودــه کردــن محیــط زیســت باعــث بــه وجود آمدــن مشــکلاتی می شــوند یا ایــن که بعضــی از افــراد خود خــواه، بــرای تســلط بر دیگــران، جنگ 
هایــی را برپــا مــی کننــد و مانــع رســیدن خیــر و خوبــی بــه انســان هــای دیگــر مــی شــوند. همهــی ایــن مــوارد، آفاتــی هســتند که علتــش، خود انســان اســت و 

نمــی تــوان خداونــد را دــر به وجــود آمدــن آن ها مقصر دانســت.

ایمان آخوندی نویسنده
فرهنگی
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     خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
»و مــا اراده کــرده ایــم بــر کســانی کــه در زمیــن بــه ضعــف و زبونی کشــیده شــده انــد )مســتضعفان(، منــت گزاریــم و آنان 

 را بــه پیشــوایان و وارثــان )روی زمیــن( قــرار دهیم.«1
شــکی نیســت کــه هــرگاه ارادــه خداونــد بــر تحقــق امــری تعلــق گیــرد قطعــاً عملــی خواهــد شــد و هیــچ چیــز نمــی توانــد مانــع آن گردــد. حــال این 

ســوال مطــرح مــی شــود کــه »مســتضعف« کیســت؟
معنای مستضعف

رهبــر حکیــم و فرزانــه انقــاب اســامی، امــام خامنــه ای حفظــه الله مــی فرماینــد: »مســتضعفین را بــد معنــا می کنند؛ مســتضعفین را بــه افراد فرودســت 
 ـاقشــار آســیب پذیــر ]معنــا می کننــد[، یعنــی آســیب پذیــران؛ نــه! قــرآن مســتضعف را این نمی   ـیعنــی ایــن چنــد ســال اخیــر بــاب شــده  یــا حــالا اخیــرا 
دانــد.«2  و امــام خمینــی ره مــی فرمایــد: »مــا همــه جــزو مســتضعفین هســتیم، یعنــی مــا اشــخاصی بودیــم که ابــر قدرت هــا مــا را ضعیف می شــمردند، 
مــا را هیــچ مــی دانســتند مــا مــی خواهیــم از ایــن جهــت بیــرون بیاییــم!«3  بنابرایــن »مســتضعفان« مردمانــی بــا ایمــان هســتند کــه بــا »ســتمگران« و 

»حاکمــان طاغــوت« مبــارزه مــی کننــد و لحظــه ای از آرمــان هــای خــود عقــب نمی نشــینند؛ پس »مســتضعفان« در مقابل »مســتکبران« هســتند.
انقلاب اسلامی، حامی مستضعفان

یکــی از ویژگــی هــای مهــم انقــاب اســامی، روحیــه اســتکبار ســتیزی و حمایــت از »مســتضعفان« در سراســر گیتی اســت و بــه همین دلیل فشــارهای 
فراوانــی از ســوی »اســتکبار جهانــی« بــر مردــمِ مومــن ایــران تحمیــل شــده اســت؛ چــرا که خــطِ اصلــی انقــابِ اســامی، خطِ دفــاع از »مســتضعفین« 
دــر جوامــع بشــری اســت؛ از همیــن رو امــام خامنــه ای حفظــه الله در بیانیــه گام دوم انقلاب اســامی مــی فرماینــد: »زلزله انقــاب، فرعون های در بســترِ 
راحــت آرمیدــه را بیدــار کــرد و دشــمنی هــا بــا همــه شــدت آغــاز شــد.«4  و بنیــان گــزار انقــاب اســامی دــر ســخنی بســیار زیبــا خطــاب بــه مســئولین 
وقــت از مســتضعفان بــه عنــوان »ولــی نعمــت« یــاد مــی کننــد و مــی فرماینــد: »بــه مســتضعفان و مســتمندان و زاغه نشــینان کــه ولی نعمت ما هســتند 
خدمــت کنیــد.«5  و دــر کلام دیگــر مــی فرمایــد: »مــا بــرای احقــاق حقــوق مســتضعفین دــر جوامع بشــری تا آخریــن قطره خــون دفــاع خواهیم کــرد.«6

زمینه سازی انقلاب جهانی »مستضعفان «
از ســوی دیگــر بشــر از روز هــای نخســتین خلقــت، دــر آرزوی صلــح و ســعادت بودــه اســت و از جــان و دل خواســتار عصــر درخشــان و حکومتی صالح 
اســت. انقــاب اســامی باعــث برانگیختــه شــدن »مســتضعفان« جهــان شــد تــا بــا الگوپذیــری از آمــوزه »موعــود جهانــی« به ســوی ســعادت و صلح 
و »انقــاب جهانــی مســتضعفان« گام بردارنــد. امــام خمینــی ره مــی فرماینــد: »انقــاب مردــم ایــران، نقطــه شــروع انقــاب بــزرگ جهــان اســام بــه 
پرچمدــاری حضــرت حجــت ارواحنــاه فدــاه اســت کــه خداونــد بــه همــه مســلمانان و جهانیــان منــت نهــد و ظهــور و فرجــش را دــر عصــر حاضــر قرار 

دهــد.«7   بنــا برایــن حمایــت از »مســتضعفان« جهــان، حمایتــی مکتبــی و الهــی اســت کــه دــر راســتای مکتــب انتظــار و مهدویت می باشــد.
نیمه شعبان، روز جهانی حمایت از »مستضعفان«

نیمــه شــعبان، میــاد پــر برکــت امــام عصرعــج، »روز جهانــی مســتضعفان« نــام گزاری شــده اســت تا یادمان باشــد کــه فقط با پخش شــربت و شــیرینی و 
برگــزاری مجالــس جشــن، گــره از کار »مســتضعفان« عالــم بــاز نمــی شــود؛ بلکــه باید با ظالمان و مســتکبران عالم ســر ســتیز داشــت و بــه دفــاع از مظلوم 

پرداخت.
1  . قرآن کریم/ قصص/5

2  . سخنرانی امام خامنه ای در جمع بسیجیان، 98/9/6
3  . صحیفه امام، ج7، ص369

4  . بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، 97/11/22
5  . صحیفه امام، ج18، ص38
6  . همان، ج21، ص86 و 87

7 . همان، ج15، ص262
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[سالک جاده ی حقیقـــت و ساکن سجـــاده ی طریقت ]
هــر زمــان کــه ســخنی از عشــق بــه وســط مــی آیــد؛ مدعیــان زیادــی صــف مــی کشــند. امــا ایــن هــا همــه قطــره انــد و عطــار، اقیانــوس بــی 
ســاحل. عــارف و صوفــی مســلکِ عالــی قدــر، کــه اگــر محفــل عرفــای جهــان را منظومــه ای پنداریــم؛ درویــش نیشــابوری، خورشــید اســت و 
دیگــران، مــاه و ســتاره و ســیاره. دــر ابتدــای زندگــی بــه دــارو ســازی و دــارو فروشــی مشــغول بــود تا ایــن کــه ورق زندگــی اش به کلی برگشــت و 
دســت از مــال و امــور دنیــا شُســت و پیشــه ی عاشــقی را برگزیــد. دــوران حیــات عطــار، سراســر زهــد و پرهیــزگاری اســت. به طــوری کــه بزرگانی 

چــون شــیخ شبســتری، صائــب، فیــض کاشــانی و مولانــا دــر اشــعار خــود او را ســتوده و از بزرگــی شــخصیت وی ســروده انــد.

                خواهد رسید رتبه صائب به مولوی                   گر مولوی به رتبه عطار می‌رسد           صائب

دــر حملــه ی مغــول هــا، آثــار بســیاری ســوزانده شــد کــه آثــار عطــار از ایــن قاعده مســتثنی نبــود و بســیاری از نوشــته هــای او از بین رفــت اما همیــن آثاری 
کــه باقــی ماندــه اســت نیــز بزرگــی شــخصیت و منــش او را بــر همــگان روشــن مــی ســازد. منطــق الطیــر یــا مقامــات الطیــور یکی از عشــق بــازی هــای او 

بــا دــل همه ی عاشــقان حقیقی اســت. 
داســتان ســی مرغــی کــه راه حقیقــت و عشــق پیشــه کردنــد و از هفــت وادــی عشــق گذشــتند و آواز یگانگــی ســر دادنــد و دــر نهایت شــدند مصدــاق آنانی 
کــه وصــل شــدند بــه سرچشــمه ی وجــود و هســتی. شــرح مختصــر ایــن داســتان پــر رمــز و راز و معنــا ایــن اســت کــه روزی اجتماعــی از پرندگان گــرد هم 
آمدنــد و داوطلــب آن شــدند کــه حاکمــی برخــود، برگزینــد. هُدهُــد کــه سردســته ی آنــان بود؛ گفت: ســلطان از قبل مشــخص شــده و منزلگاهش دــر قله ی 
قــاف اســت و نامــش ســیمرغ. بــرای رســیدن بــه او بایــد از هفت دــره ی طلب، عشــق، معرفــت، قناعت)اســتغناء(، توحیــد، حیرت، فقــر و فنا گذشــت. جمعیت 
پرندــگان دــر هــر مرحلــه کــه جلــو تــر مــی رفــت؛ کمتــر مــی شــد و دــر نهایت و دــر مرحلــه ی فنــا، فقط ســی مــرغ مانند کــه گویی یکی شــدند و ســیمرغ 
نــام گرفتنــد. رســیدند بــه مرحلــه ای کــه جــز وجــود لایــزال نیافتنــد. همــه از او و بــا او شــدند و کثــرت جــای خــود را بــه وحدــت دــاد. شــاه او بــود و بندــه او. 
مقصــد او بــود و مقصــود او. همــه او بــود و واحــد او. )همــه از اوییــم و بــه ســوی او مــی رویــم.( ایــن دــرس عطــار، چنــان بــر جــان عرفــان نشســت که ســال 
هــای ســال اســت معمــای وجودــی آدمــی را معنــا و راه حــل آن را بیــان مــی کنــد. البتــه قدــم نهادــن دــر ایــن مســیر، کار هــر کــس نیســت همانطــور کــه 

اســرار عشــق را بــر همــه کــس فــاش نمــی کنند. 

گفت ما را هفت وادی در ره است                      چون گذشتی هفت وادی، درگه است
               وا نیامد در جهان زین راه کس                                نیست از فرسنگِ آن، آگاه کس        عطار

منطــق الطیــر و داســتان هــای آن تــازه بخشــی از آثــار بــه جــا ماندــه ی عطــار مــی باشــد. تذکــره اولیــا، اثــر دیگــر ایــن شــخصیت والا مقــام 
اســت کــه دــر آن، بــه شــرح زندگــی بــا برکــت نــود و هفــت تــن از اولیــا و مشــایخ اهــل تصــوف پرداختــه اســت. فــراز و فــرود هــای زندگــی، کــج 
خلقــی هــای روزگار، تفــاوت میــان عاشــق و مدعــی، توحیــد و معرفــت الهــی و ایــن چنیــن مباحــث و موضوعــات، بــه وفــور دــر تذکــره اولیــای 
عطــار بــه چشــم مــی خــورد. الهــی نامــه، اســرار نامــه، مصیبــت نامــه و مختــار نامــه نیــز آثــار بــا ارزشــی از ایــن ســالک جادــه ی حقیقــت اســت 
کــه بــه موضوعاتــی پیرامــون تصــوف، عرفــان، زندگــی و حیــات بــا خَلــق، دــوری از وسوســه هــای نفســانی پرداختــه و هــر یــک بــه نوبــه ی خــود 

آثــاری بــی بدیــل و تکــرار نشــدنی اســت.

شــاهکار عطــار نیشــابوری ایــن اســت کــه رســالتِ عرفــانِ خــود را دــر قالــب نظــم و نثــر هــای وزیــن و زیبــا بــه رشــته تحریــر دــر آورد و هــر 
آنچــه کــه از دریــای دانــش خــود مــی دانســت؛ دــر چارچــوب ادــب فارســی بــه نمایــش گذاشــت. صــد دریــغ و حســرت کــه بســیاری از آثــارش 
بعــد از مــرگ او ســوزانده شــدند و مــا فقــط بــا ذره ای از اعجــاز او آشــنا شــدیم. هرچنــد کــه همیــن مقدــار نیــز آنقدــر زیــاد اســت کــه نــام و راه
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او را تــا ابــد دــر ایــن جهــان زندــه نــگاه دــارد. او بــه خوبــی دــر ادــب، صاحــب قلــم و ذوق بــود. بــه طــوری که بــه قطع مــی تــوان او را یــک ادیب 
تمــام عیار دانســت.                                                                                              

زندگــی عطــار، سراســر پســتی و بلندــی هایــی اســت کــه او را دــر راه رســیدن بــه معبــود خــود، یــاری نمودنــد. آری! ســختی ها بــه او کمــک کردند 
بــرای رســیدن بــه کمــال و ایــن اســت آیینــه ی خدــا نمایــی کــه ســختی هــا را هــم از ســر لطــف و حکمــت خدــا مــی بینــد و آن را وســیله ای 
مــی کنــد بــرای همــوار کردــن راه رســیدن بــه او. فــرق اینجاســت، کســی متولــد مــی شــود و مــی میــرد و نــه انــگار کــه کســی بودــه و دیگــر 
نیســت و کســی هــم متولــد مــی شــود و حقیقــت را میابــد و از آن لحظــه، دیگــر هرگــز نمــی میــرد و تــا ابــد نامــش و راهــش باقــی اســت تــا 

آیندــگان و دوســتداران حقیقــت، طریــق او را دنبــال کننــد و ایــن مــی شــود کــه کســی مــی آیــد و جاودــان مــی مانــد بــه نــام عطــار.

عطــار، ســاکن ســجده ی طریقــت، هنــگامِ پیــکار و کارزار کــه مغــولان یاغــی بــر پهنــه ی خــاک ایــن ســرزمین، ســم اسبانشــان را میکوباندنــد؛ 
بــه دســت چنــد تــن از ســربازان ســرکش و طغیــان گــر مغــول، دــر نزدیکــی دــروازه ی شــهر نیشــابور، ســرش را بــه تیــغ تیــز جهالــت و بــی خردی 
متجــاوزان ســپرد و پــس از ســال هــا اندیشــه و زندگــی پــر از برکــت و آگاهــی، از زندــان جســمش رهایــی یافــت و روحــش بــه معبــود و مصدــر 
اصلــی خویــش پیوســت. چیــزی کــه ســال هــا آرزو و هدــف او از طریقــت و عرفانــش بــود؛ رســیدن بــه حقیقــت واحــد و وجــود منــزه بــاری تعالــی.

عطــار، ندــای معرفــت و حقیقــت را دــر گــوش فلــک بانــگ زد و صدــای خــود شناســی، جهــان شناســی و خداشناســی را دــر صحنه ی گیتــی نواخت 
و نــوای عشــق و عرفــان را بــه گــوش آیندــگان و مریدــان رســاند. او راه عشــق را بــه مــا آموخــت. هفــت شــهر عشــق عطّــار کــه دــر عرفــان 
معــروف اســت و پیــش تــر بــه آن پرداختیــم ایــن را مــی گویــد کــه نخســتین وادــی از مســیر ســالک، وادــی »جســتجو و طلــب« اســت، باید دــر راه 
مقصــود کوشــید و تَفحُــص کــرد. دومیــن وادــی »عشــق« اســت کــه بــی ‌درنــگ بایــد بــه راه وصــال گام نهــاد و شــک و ظــن نســبت بــه مقصــود 
را کنــار گذاشــت. ســوم »معرفــت« اســت کــه هــر کــس بــه قدــر شایســتگی خــود راهــی بــر مــی ‌گزینــد و از آن آگاه مــی شــود و بــا شــناخت 
نســبت بــه آن ادامــه مــی دهــد. چهــارم »اســتغنا« اســت کــه مــرد عــارف بایــد از جهــان و جهانیــان بــی ‌نیــاز باشــد و خانــه ی دــل را خالــی کنــد 
از هرچــه کــه میــل او اســت. پنجــم، وادــی »توحیــد« اســت کــه همــه چیــز دــر وحدــت خدــا مشــاهده مــی ‌شــود و حــال، دــلِ خالــی شــده از هوی 
و نفــس را، پــر کنــد از یــادِ مقصــود و معبــود خــود. ششــم، وادــی »حیــرت« اســت کــه انســان دــر مــی ‌یابــد کــه دانســته‌ هــای او بســیار اندــک 
و محدــود اســت و نســب بــه دریــای لایــزال الهــی و مصدــر آفرینــش تهــی اســت. هفتــم مقــام »فقــر و فنــا« اســت کــه ســالک فقیــر و نیازمنــد 
دــرگاه ایزدــی اســت و تمــام شــهوات و خــود پرســتی ‌هــای آدمــی از او زایــل مــی ‌شــود و مــی ‌رود تــا بــه حــق واصــل شــود و هیــچ مــی شــود و 

هیــچ تــا دــر واقــع از ایــن فنــا بــه بقــای بــی انتهــای الهــی مــی‌ رســد.

         هفت شهر عشق را عطّار گشت                       ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم        مولانا

طریــق و مســلک عطــار بــرای مریدــان و دوســتداران او هنــوز زندــه و پــا برجاســت بــه طــوری کــه هــر ســاله دــر تاریــخ 25 فروردیــن، روز ملــی 
بزرگداشــت عطــار، تعدــاد زیادــی بــه زیــارت مقبــره ی او دــر نیشــابور مــی رونــد. بزرگداشــت او دــر آرامــگاه وی همــراه بــا برنامــه ‌هــای عطــار 
شناســی برگــزار می‌شــود؛ گلبــاران آرامــگاه عطــار، ارائــه پژوهش‌هایــی دــر مــورد ایــن شــاعر، نمایشــگاه کتــاب و خوشنویســی و شــب شــعر از 

جملــه برنامــه ‌هایــی اســت کــه دــر ایــن روز برگــزار مــی ‌شــود.
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دیدین توی قرنطینه هر کودوممون به یه کاری رو 
اوردیم که حوصله مون سر نره؟رجال کشوری هم توی قرنطینه 

سورپرایز جدید برای #دانشجو_معلم ها ترتیب دیدن. فک کنم 
قراره دانشجوها چند واحد اضطراب و استرس عملی پاس کنن.

#حراج_تربیت_معلم

یکی بیاید و این صفحه را ورق بزند
کسی نمانده در اینجا که حرف حق بزند؟

#حراج_تربیت_معلم

خرید خدمات آموزشی بستون نبود؟!
حالا اومدید برای دانشگاه فرهنگیان؟!

#حراج_تربیت_معلم

میدونی مثل چی میمونه؟
مثل اینه که بگن چند سالی خونه خاله ات زندگی کن بعد بیا 

خونه مامان بابات تا هر جور خواستن تربیتت کنن. همینقدر 
مسخره...

#حراج_تربیت_معلم
@Rouhani_ir

ایــن مدل برخــورد با دانشــگاه فرهنگیــان یک نــزاع گفتمانی 
پیدــا و ناپیداســت. هــر که هــر چه مــی خواهد بگویــد؛ مــا وارد یــک منازعه 

گفتمانــی شــده ایــم و قطعا ســنگ هــای بزرگی پیــش رویمان اســت. 
پ.ن : سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

#حراج_تربیت_معلم
@Rouhani_ir

معلم ها و دانشجومعلم ها می توانند برای حقشان 
دفاع کنند؛

 لکن حمایت از این قشر زحمت کش و تاثیر گذار وظیفه مسئولین 
هست. حال به جای واگذاری دانشگاه فرهنگیان به پیام نور سعی 

بر توسعه کمیت و کیفیت دانشگاه فرهنگیان داشته باشید.
#حراج_تربیت_معلم

@Rouhani_ir   

به جای واگذاری دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه پیام 
نور، امکانات این دانشگاه را در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار 

دهید!!
#حراج_تربیت_معلم

@Rouhani_ir

این دانشگاهی که چوب به حراج آن زده اید، در 
عرصه تعلیم و تربیت مهم ترین دانشگاه کشور است.

#حراج_تربیت_معلم
@Rouhani_ir



با سلام و احترام و ضمن تبریک سال نو، امیدوارم همه شما مخاطبان عزیز تحریر، در سلامت و عافیت به سر ببرید. 

دــر شــرایط کنونــی کشــور کــه همــه توجهــات معطــوف کنتــرل و مهــار بحــران ویــروس کروناســت، خبــری عجیــب، جامعــه فرهنگــی 
و تربیتــی کشــور را بــه خشــم آورد. خبــری دــر خصــوص تــاش هایــی بــرای واگــذاری دانشــگاه فرهنگیــان بــه دانشــگاه بحــران زدــه و 
درحــال تعطیلــی پیــام نــور، بــه جهــت احیــای آن، دــر ســکوت کامــل رســانه ای.  ایــن، اولیــن تیشــه بــه بدنــه زخمــی آمــوزش و پــرورش 
مــا نیســت. امــا شــاید بــه عبارتــی از جدــی تریــن آن هاســت. ضربــه ای از دولتــی کــه دــر طــول ایــن ســال هــا، از هیــچ راهــی بــرای 
تعطیلــی و نابودــی دانشــگاه فرهنگیــان دریــغ نکردــه و ایــن نهــاد را مانعــی بــر ســر هدــف نهایــی خــود، کــه خصوصــی ســازی آمــوزش و 

پــرورش اســت، مــی دانــد. 

هیــچ کــس نمــی دانــد کــه چــرا دولــت، دیــواری کوتــاه تــر از نهــاد اساســی و مهــم آمــوزش و پــرورش پیدــا نکردــه اســت کــه بــا نابودــی 
آن، بــار مالــی  را از دــوش خــود بردــارد. گویــی حــق و حقــوق قشــر فرهنگــی کشــور، مانــع از ریخــت و پــاش هــا و اشــرافی گــری ها اســت 

و توطئــه هــای ممتــد و پشــت ســر هــم علیــه ایــن ســازمان حیاتــی فرهنگــی، پایــان ندــارد.
تعجبــی هــم ندــارد. وقتــی گــروه هایــی کــه وظیفــه حمایــت از حقــوق دانشــجومعلمان و همــکاران خــود را دارند)مثــا شــورای صنفــی 
برخــی اســتان هــا(، تمــام تمرکــز خــود را بــه لجبــازی هــا و دشــمنی هــا علیــه اطرافیــان خــود معطــوف کردــه انــد و بــه جــای پیگیــری 
امــور مهــم صنفــی، ســرگرم تبادــل و تبلیغــات دــر کانــال تلگرامــی خــود بــرای افزایــش ممبــر هســتند و مســابقه برگــزار مــی کننــد، و یــا 

بــا ادبیاتــی نامناســب بــا برخــی از همــکاران خــود صحبــت مــی کننــد، توقــع بیــش تــری نمــی تــوان داشــت. 
امیــد اســت دانشــجومعلمان محتــرم، روحیــه مطالبــه گــری را دــر خــود بیــش از پیــش تقویــت کننــد و ایــن را بداننــد کــه اگــر چندصدــا دــر 

کنــار هــم باشــند، مطمئنــا بــه جاهــای بزرگتــری خواهــد رســید.
امیدوارم از این شماره از تحریر لذت برده باشید.
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